
  

  

  

  

  

  

  اي بسيج در مقابله با دستكاري در افكار عمومي نقش رسانه

عبداالله عميدي
*

  

  
  

  چكيده

پـردازد سـپس در       اين نوشتار ابتدا ذيل واژة مقدمه به دلايـل موضـوعيت خـود مـي              

. كـاري در آن پرداختـه       گيـري و دسـت       شـكل  خصوص افكار عمومي به چگـونگي     

نمايد   كاري توجه مي    هاي دست   دهد و به بررسي راه      مخاطب و مفهوم آن را شرح مي      

كاري افكـار عمـومي را مـورد          آنگاه تبليغ و جنگ رواني به عنوان دو اصل در دست          

ر اي بـسيج د     نمايد، سپس به نقش رسانه      بررسي قرار داده و تكنيكهاي آن را ارائه مي        

كاري در افكار عمومي كه با بررسي آن، انواع كاركردهـايش را شـرح                مقابله با دست  

  .رسد گيري بحث مي دهد و به نتيجه مي 

بـسيج رسـانه   « عنـوان  اي بـا  همين فصلنامه در مقاله  ) 1385پاييز  ( 32در شماره   

ت ح وجود بسيج چه در سـا      نفس«كه  آمد   »اي به بسيج    بر نگاه رسانه   ي درآمد ،است

اهميت توجه به   . اي دارد  چه در ساختار سازماني، كاركرد رسانه       فرهنگي و  ةسامانو  

  بـا كـاركرد    جبـسي . گـردد  اين موضوع، به نقش رسانه در تغييرات اجتماعي بـر مـي           

و اهداف كلان خود را      ها مورد توجه واقع شود     گذاري در سياست  تواند اي مي  رسانه

شود آنرا مطالعـه نماينـد تـا ايـن      ن توصيه مي كه به علاقمندا  . »پي بگيرد  از اين منظر  

  .مقاله برايشان بهتر مفهوم شود

  

  ها كليد واژه

  .، نگرش قالبهاي پيام،كاري، پيام افكارعمومي، رسانه، بسيج، جنگ رواني، دست

                                                      
 .كارشناس علوم ارتباطات اجتماعي.  *

 1386 زمستان 37فصلنامة مطالعات بسيج، سال دهم، شمارة 
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  مقدمه

توجه به اين نكته مهم است كه نيروي مقاومت بسيج بـا اينكـه يـك نيروسـت و جـزء                     ... «
قلاب اسلامي است ولي يك نيروي رزمـي محـض نيـست؛ يـك نيـروي                سپاه پاسداران ان  

مردمي، انساني، الهي، اخلاقي، علمي، تربيتي و يك مجموعة آماده به كار براي كارهـاي               
مسئولان نيـروي مقاومـت     . نظير و پرفايده و پر بركتي است        بزرگ است؛ چنين موجود بي    

 بسيجي در آينـه نگـاه رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامي               بسيج و تفكر  (».بسيج، با اين چشم به بسيج نگاه كنند       

  )100-101، ص 1382مدظله،
بسيج به معناي فرد يا مجموعه آماده براي برآوردن نيازهاي انقلاب است؛ در هر زمـان                «

  )31/2/86رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي بسيج دانشجويي، (» .اين معناي بسيج است. و از هر نوع

ي و موجوديت، موفقيت و سـربلندي نظـام جمهـوري اسـلامي             حفظ انقلاب اسلام   «-
به همـين خـاطر،     . كار اول ماست كه در استمرار نظام جمهوري اسلامي تجسم يافته است           

انقـلاب، از نظـام     . ترين فريضه است    فرمودند حفظ نظام اسلامي، واجب      مكرر مي ) ره(امام
تجـسم  . و از هم جدا هـستند     نبايد كسي خيال كند كه اين د      . جمهوري اسلامي جدا نيست   

انقلاب، نظام جمهوري اسلامي است كـه همـة قلـدرهاي دنيـا دسـت بـه دسـت هـم داده                      
  )71پيشين، ص(» .كن كنند بودند، تا او را ريشه

با توجه به تعريف و كاركرد بسيج در نظر مقام معظم رهبري كه فرازهايي از آن ذكـر                
مي به عنوان اوجب واجبات، به نظر مي        شد و همچنين حفظ انقلاب و نظام جمهوري اسلا        

رسد بسيج مي بايد رسالت وجودي خود را با شناخت بيشتر كاركردهاي اجتماعي خود و               
يكي از اين كاركردهاي اجتماعي مهـم و مـؤثر          . ايفاي نقش مؤثر در آنها، به انجام رساند       

فــاي نقــش  رســانه اي ابرقــدرتها، ضــرورت اي-در زمانــة ارتباطــات و جنگهــاي تبليغــاتي 
  :اي بسيج است كه مي توان اهداف و نتايج ذيل را مترتّب بر آن دانست رسانه
موريت نفوذ دادن نظام موفق جمهـوري   تحقق چشم انداز بيست ساله، با مأ   كمك به  -

رساني، هم    كه نياز اطلاع   - بيشتر از گذشته     -اسلامي ايران در دلهاي مردم منطقه و جهان         
  در برنامة چهارم توسعة كشور آمده است؛انداز و هم  در خود چشم
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 كمك به تحقق اتحـاد ملّـي و انـسجام اسـلامي كـه نيـاز هميـشگي انقـلاب و نظـام                        -
  اسلامي بوده و هست؛

 قانون اساسي كه مأموريت ايجاد تحـول اساسـي          44 كمك به تحقق سياستهاي اصل     -
 ه پياده شدن آن؛ و عادلان- با هدف مردمي شدن-اقتصادي در كشور را بر عهده دارد 

 هاي تبليغي و رواني دشمنان، به خصوص در مواقع حساس و بحراني؛ دفع و رفع هجمه

 كمــك بــه ايجــاد آرامــش و آســايش اجتمــاعي از طريــق ايجــاد ايمنــي در چرخــة  -
 .اطلاعات مورد نياز اجتماعي

مقام معظم رهبري در فرازي ديگـر از بياناتـشان بـه صـورت غيرمـستقيم بـه ضـرورت                    
بصيرت بـسيجي ايـن اسـت       «: اد و تقويت اين كاركرد مهم چنين اشاره مي فرمايند كه          ايج

خيـال نكنيـد   . كه بداند امروز با تكيه بـه چـه ايمـاني، در مقابـل چـه كـسي ايـستاده اسـت                     
مخالفان شما چهار نفر آدمي هستند كه به ظاهر ممكن است با اخم به شما نگاه كنند؛ نـه،                   

. كننـد   اي اشـتباه مـي      شما هستند؛ حداكثر اين است كه در زمينه       اينها برادرها و خواهرهاي     
هـاي بـزرگ      المللـي و كمپـاني      مخالفان و دشمنان شما قدرتهاي استكباري و غارتگر بـين         

هــاي جمعــي را در اختيــار  اقتــصادي دنيــا هــستند كــه تقريبــاً بــه طــور كامــل همــة رســانه 
  )16-17، ص 1383بسيج راز عشق و ايمان، (.»دارند

  
  !ار عمومي چيست؟افك

در خصوص تعريف جامع و مانع از موضوع افكار عمومي، تـوافقي وجـود نـدارد، امـا از                   
و وجـوه مـشترك را      بـرد  توان بـه واقعيـت آن پـي        تعاريف مختلفي كه ارائه شده است مي      

  .شناخت
بررسـي تـاريخي عبـارت      . افكار عمومي، تعبيري است كه از قرنها پيش استفاده شده         «

دهد كه چيزي معادل ارادة مـردم، احـساسات عـوام، عقايـد مـردم                ي نشان مي  افكار عموم 
ايـن   ،م اسـت ولـي آنچـه مـسلّ   . تس ـكوچه و بازار، روح ميهني، باورها و اعتقادات مردم ا         

: چارلزكولي گفته است  . است كه دربارة تعريف دقيق افكار عمومي، توافقي حاصل نشده         
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ــ جمــع داوري افكــارعمومي، حاصــل اي اســت   افــراد نيــست، بلكــه پديــده ةهــاي جداگان
  .يافته و محصول ارتباطات و اثرات متقابل سازمان

اي اسـت اجتمـاعي، حاصـل كـنش و           افكـار عمـومي پديـده     :  گفتـه اسـت    گينزبرگ«
  .واكنش بسياري از اذهان مردم

افكار عمومي بـراي نيـروي نهـان و آشكاراسـت كـه از              :  آورده است  سيدمنهمچنين  
حساسها و برداشتهاي فردي به وجود آمده و تركيبي است كه وزن آن             ها، ا   تركيب انديشه 

  .دهندة آن متفاوت است و قدرت تهاجم عقايد تشكيل با ميزان تأثير
جايي كه تفاوتي ذاتي وجود نداشته باشـد، افكـار عمـومي            : اند   گفته بارگس پارك و «

. گيـرد  ل نمـي  ولي در جايي هم كه مخالفت نباشـد، افكـار عمـومي شـك             . هم وجود ندارد  
وقتي موضوعي بـه صـورت      . گفتگوي عمومي است   شرط پيدايش افكار عمومي، بحث و     

  .شود بحث عمومي درآمد، موضوع افكار عمومي مي
اند، پيش از آنكـه افكـار          بدان اشاره كرده   ،پارك و بارگس  برخي از عدم توافقها كه      «

غلب با عبارات ديگري    وضعيت عدم توافق، ا   . عمومي شكل گيرد، بايد وجود داشته باشد      
توانـد   گروهي نمـي   اساساً وقتي فردي يا   . شود مانند بحران يا تعارض اجتماعي هم بيان مي       

، بحران، درگيـري    تعمل كند، صحبت از عدم توافق، مخالف       و رفتار م خود وبه شيوة مرس  
  . آيد وتضاد به ميان مي

خـي از فعاليتهـاي     اي ممكـن اسـت بر      دارد، يـا حـل مـسئله        نياز يهر پرسشي به پاسخ   «
شود   طرح مسئله يا موضوعي مي     ،اين تغيير باعث جلب توجه افكار     . معمول را منسوخ كند   

 ،دهنـد  اين ماجرا ازخود نـشان مـي       در پاسخي كه افراد درگير   . ن توافق ندارند  آكه همه با    
هيجانهـا   شـدت . كنـد  تفـاوتي بـروز    ممكن است به صـورت عـاطفي، انعكاسـي يـا بـا بـي              

زنـدگي افـرادي كـه بـا آن          ئل مـورد اخـتلاف    ااي ابراز شده، با اهميت مـس      المعله  وعكس
پاكدهي،   حسيني(.» كه ايجاد شده است، تناسب دارد      درگيرند و همين طور تعارض و اختلافي      

  )18-19ص، 1381
هر ( ها، تمايلات و آرمانهاي يك ملت نماي خواسته  افكار عمومي به عنوان آيينة تمام     «

گيري شرايط سياسي    ترين اهرمهاي قدرتمند سياسي درشكل      از مهم ، يكي   )چند ناآگاهانه 
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روابـط و تـصميمات      حد تأثيرگذاري بـر    تا گيري دولتها است و برخي موارد نيز        و تصميم 
ست كه همـواره دولتهـا       ا تأثير و قدرت افكار عمومي تا بدان جا       ... يابد  المللي ارتقا مي   بين

سازي سياسـي      آزاد نيستند، بلكه ملزم به زمينه      هاي سياسي كاملاً    گيري براي اجراي تصميم  
 ».تـرين مقاومـت از سـوي افكـار عمـومي مواجـه گردنـد              مبا ك  و اجراي تبليغات هستند تا    

  )177 ص ،1384صادقي، (
ــا دقــت در ــاد مختلــف ب ــاريف  ابع ــي،عموميافكــارتع ــرد كــه    پ ــف «خــواهيم ب تعري

  : افكارعمومي، حاوي چهار مطلب اساسي است
اختلاف نظر، بحران يـا تعـارض بـراي آنكـه افكـار عمـومي بـه حركـت                   وجود  ) الف

  .درآيد
  .كدام براي خود افكارعمومي خاصي داشته باشند  وجود گروههاي متضاد كه هر)ب
نهايي افكـارعمومي، كـنش متقابـل        گيري و تبلور    م و اساسي براي شكل     شرط مقد  )ج

  .اجتماعي است
شـود؛ ولـي دانـش و        عمـومي آن متجلّـي مـي       اهداف هر گروهي، معمولاً در افكار        )د

افكـار  . اطلاعات فني لازم براي تحقق آن، فقط در شرايط خاص ممكن است ارائـه شـود               
اي از   برخوردهـايي اسـت كـه افـراد دربـارة پـاره            يا ها عمومي، بيان آزادانة عقايد، داوري    

  )19 -20  ص،1381 ،پاكدهي حسيني( .»كنند احساس مي مسائل دارند يا
 به مراتب بيـشتر     ،شوند  هاي انساني كه ضرب در چند انسان مي         پديدهپيچيدگي    اصولاً

  .شود تر مي  و ظريفتر  نيز حساسهاو شناخت آن
 خـواه ايـن     ؛اي مشترك در سـطح جامعـه اسـت         عقيده  ارزيابي روش و   ،افكارعمومي«

 . يك كـشور   وسعتبه  اي   اجتماعي مشخص باشد و خواه جامعه      جامعه، يك گروه يا قشر    
اين نظر كه ماحصل بينش مشترك افراد است، نوعي پديدة رواني اسـت              افكار عمومي از  

نماينـدة افكاراجتمـاعي     و باشـد   يا نظر واحد مطرح مي     كرو از اين نظر كه به عنوان يك ف        
اي  بـدين لحـاظ افكـارعمومي ، پديـده        . گـردد  است، نوعي پديدة اجتماعي محسوب مـي      

  .ف آن نيز بايد اين جنبه مدنظر باشد اجتماعي است و در تعري–رواني 
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پـردازيم تـا نـسبت بـه ايـن            از افكارعمومي مي  ] ديگر[جا، به ذكر چند تعريف       در اين «
  :تري پيدا كنيم موضوع شناخت دقيق

افكــارعمومي عبــارت اســت از قــضاوتي كــه يــك گــروه اجتمــاعي در : تعريــف اول
  .يابند لة مهم بدان دست ميئخصوص يك مس

ي است كه مردم    يآرا افكار و   بيان بخشي از   جهتافكار عمومي، عبارتي    : تعريف دوم 
  .ر دارندافبدان ايمان و

هاي عموم مردم در خصوص مسائل       داوري اي از  افكارعمومي، مجموعه : تعريف سوم 
  .و موضوعات روز بوده كه مورد قبول اكثريت مردم آن جامعه باشد

افكـار    آن هم قدرت شمشير و     ؛دارددرجهان، دو قدرت بيشتر وجود ن     : تعريف چهارم 
 چـرا كـه قـدرت شمـشير نيـز خـود ناشـي از                ؛افكار بـوده    ليكن فتح نهايي با قدرت     .است

  )188 -189  ص،1384 ،صادقي( .»قدرت افكار است
 علـومي چـون    هـاي موضـوع افكـار عمـومي بـا          خوردگي  با اين تعاريف از سويي گره     

اعي، ارتباطــات، علــوم سياســي، روابــط شناســي اجتمــ شناســي، روان شناســي، روان جامعــه
، »قـدرت «دهنـدة آن ماننـد        هـاي شـكل     ديگـر سـو، مؤلفـه      شود و از    عيان مي ... الملل و   بين

 كـنش و واكـنش ذهنـي و       «،  »لة مهـم  ئمـس «،  »راف ـايمان و ايمان و   «،  »مسائل روز «،  »داوري«
حـصول  سـازمان يـافتگي و م  «،  »بحث و گفتگوي عمومي   «،  »نيروي نهان وآشكار  «،  »عملي

  .»ارتباطات و اثرات متقابل
  

  گيري افكار عمومي چگونگي شكل

گيـري آن لازم     اي انساني است كـه بـراي شـناخت چگـونگي شـكل             افكار عمومي پديده  
 برخي   و اند  اجتماعي و فرهنگي   ،عوامل برخي از اين  . است به عوامل مختلفي توجه داشت     
  .يگديگرندكنش و واكنش با  ارثي، زيستي و رواني كه همواره در

برخـي از عوامـل     . گيـرد  در برمي  سياري را بگيري افكارعمومي، عوامل     فراگرد شكل «
ي از  يدهند و به تدريج جز     تشكيل مي  اند كه محيط پيراموني انسانها را      عي و فرهنگي  ااجتم

  .دهند عوامل ديگري هستند كه تركيب ارثي افراد را تشكيل مي. دنشو آنان مي
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 اجتمـاعي بـه طـور دائـم در كـنش و واكـنش بـا                 –فرهنگي   و رواني   –عوامل زيستي   «
گيري افكار در افراد يـا     توان به چگونگي شكل     بدون شناخت اين عوامل، نمي     .يكديگرند

  .برد افكارعمومي در گروهها پي
اگر بخواهيم افكـارعمومي را تغييـر دهـيم يـا آن را بـه حركـت درآوريـم، شـناخت                     «

كنـد كـه كـدام        گزينيم، تعيـين مـي     اصي كه برمي  هدف خ . عوامل يادشده، ضروري است   
  .است تر يك از اين عوامل براي ما مهم

اسـت، متولـد      خـاص  يگروهـي كـه داراي فرهنگ ـ      هر يك از ما بـه عنـوان فـرد، در          «
نيان ي از پيـش   را انـد و قـسمتي      افراد اين گروه، قسمتي از فرهنگ خود را آفريـده         . شويم مي

 ـ        مطالعة عمي . اند  خود به ارث برده    ر، دريافـت، داوري،    ق در فرهنـگ گـروه، راههـاي تفكّ
حتي موضـوعهاي   . دهد العمل را در مورد افكار عمومي گروه به ما نشان مي           عمل و عكس  

رخـدادهاي كنـوني بـه      . افكارعمومي، به يك معنا حاصل تعارض درونـي فرهنـگ اسـت           
 را تـشكيل    انضمام مسائل مورد اختلاف در دورة اخيـر، بيـشترين محتـواي فرهنـگ افـراد               

ترين عوامل، ايدئولوژي گروه يا حريم بايـدها و نبايدهاسـت كـه در                يكي از مهم  . دهد مي
هر گروه بـراي خـود بايـدها و         .  اثر بسزايي دارد   – جامعه   –دهي افكار عمومي گروه      شكل

شــمرد و بــسياري از برداشــتهاي گــروه، منــتج از ايــن بايــدها و   نبايــدهايي را محتــرم مــي
  .نبايدهاست

توان به افكار    مي  اجتماعي، –بعد فرهنگي    دهي افكارعمومي در   ز ديگر عوامل شكل   ا«
براي مثال، مخالفت برخي از سفيدپوسـتان ايـالات جنـوبي           .  اشاره كرد  –اي    كليشه -قالبي

داوري   پوست در مدارس سفيدپوستان، حاكي از پيش        آموزان سياه   آمريكا با پذيرش دانش   
ك قرن پيش به اين طـرف، در ميـان بـسياري از سفيدپوسـتان               اي است كه از ي     نژادپرستانه

شـود كـه بـا افـراد بـه           هاي قالبي دربارة مسائلي عنـوان مـي        داوري  پيش. وجود داشته است  
  .عنوان اعضاي يك گروه نژادي، مذهبي، ملي يا اقتصادي مرتبط است

ي و  گيـري افكـارعمومي، ماننـد ايـدئولوژي، بـديه          اي در شـكل    نقش اين افكاركليشه  
هنگـام  . هايي است كه بيانگر افكار قالبي است        حاوي بسياري از واژه   ا  زبان م . روشن است 

گيـريم و دربـارة بـسياري از مـسائل           مـي  يادگيري زبان، بسياري از اين افكار قـالبي را فـرا          
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قالبي، بايد از    جمله افكار  از. آن مورد نداريم   كنيم كه اصلاً تجربة مستقيمي در      داوري مي 
  .فرهنگي وجود دارد هايي نام برد كه در هر  و افسانهاساطير

اگر بخـواهيم افكـار عمـومي    . گيري افكارعمومي مؤثرند ارزشهاي فرهنگي در شكل   «
گروه خاصي را تحت تأثير قراردهيم، نه تنها بايد به افكار و عقايدي كـه بـه آنـان عرضـه                     

 همچنيـين بايـد بـه چگـونگي         بريم، توجه كنيم، بلكـه     هايي كه به كار مي      كنيم و رسانه   مي
معيارهـاي  . باشـيم   هآنها هم توجـه داشـت      ةضعرة  عقايد و نحو   و برداشت آنان از اين افكار    

 ارزشـهاي   ؛در واقـع  . ...فرهنگي آنان است   داوري و استنباط افراد، در واقع همان ارزشهاي       
انهـاي  ممكن است مظهر آرزوها، اميـدها و آرم       . هاي متعددي است    ي پديده فرهنگي، تجلّ 

ارزشـهاي فرهنگـي،    . هاي گذشـتة گـروه را متجلـي كنـد           تجربهاست   ممكن    و مردم باشد 
ذكـر ايـن نكتـه لازم اسـت كـه شـناخت ايـن              . هاست ها و وابستگي   ه و تفرق  ها علاقه بيانگر

گيري افكارعمومي را بر محور موضـوعي دقيقـاً مـشخص            شود تا شكل   عوامل، باعث نمي  
عمـومي ارائـه      كلي افكـار   جهتاطلاعات با ارزشي دربارة     كنيم، چنين شناختي، حداكثر     

  )20-22  ص،1381 ،پاكدهي حسيني( .»دهد مي
پـذيرد و    مي ها از عواملي تأثير     پديدهساير  افكار عمومي به عنوان يك پديده، همانند        «

گاه عواملي وجود دارد كه هم بر افكار عمومي اثرگـذار           . گذارد تأثير مي  عواملي ديگر  بر
توان وسايل ارتباط جمعي را نـام        به عنوان نمونه، مي   . هم از افكارعمومي تأثيرپذير   است و   

هـا، بـه نـوعي افكـار عمـومي را در          برد كه ضمن تبعيت از افكارعمومي در ساخت برنامـه         
عوامل تأثيرگـذار بـر افكـارعمومي        ترين مهم از. دنده  سوق مي  ،جهتي كه مورد نياز است    

  :ردتوان موارد ذيل را برشم مي
  وسايل ارتباط جمعي؛ ) الف

  نظامهاي سياسي؛ ) ب
  جات سياسي؛ ه احزاب و دست) ج
  فرهنگ و سنن مردم؛ ) د
   باورها و اعتقادات عمومي؛ ) ه
  )189 ص ،1384 ،صادقي(.»رهبران جامعه) و
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  كاري در افكار عمومي دست

مختلـف،  ابعـاد   ضـمن دارا بـودن      گونـه كـه در تعـاريف ارائـه شـده،             افكارعمومي، همان 
مـورد توجـه افكـار عمـومي واقـع          ه  آنچ. است برخوردار نيز   عمقهاي متعددي  ازسطوح و 

داشته باشد با موضوعي كه صرفاً جنبة ملـي         پيوستگي   – جامعه   –عقايد آن گروه     با و شود
مقابلـه بـا     در .سطح اهميـت، متفـاوت خواهـد بـود         يا مثلاً اقتصادي دارد، از لحاظ عمق و       

 نـوع   بسته بـه و    –)كاري دست(دهي     تغيير يا جهت   –هدفي   معه با هر  افكار عمومي يك جا   
 نـوع . سطح افكار عمومي گروه مـورد نظـر، بـه ابـزار، روش و زمـان متفـاوت نيـاز اسـت                     

شهاي مـورد نيـاز      و رو  خوردگي موضوعات مورد توجه در افكارعمومي، زمان، ابزار         گره
  .كند ارائه ميبه ما را 

 دهد كه موضوع مورد توجه، بـه عقايـد و           زماني رخ مي   ترين سطح افكارعمومي   قعمي
مليت نيـز    ارتباط موضوع مورد توجه يك گروه با فرهنگ و        . ايمان آن گروه مرتبط باشد    

آسـاني نخواهـد بـود،       نشانه رفتن آن چنـدان كـار       برخوردارخواهد بود و  عمق  گي   از ويژ 
هاي يك     عمومي، بر شانه   يت مرتبط با موضوع مورد توجه افكار      ملّ خاصه آنكه فرهنگ و   

ن كهن و شناخته شده قد كشيده باشدتمد.  
  

  رسانه

بسته نوع رسانه، عمومي، نيازمند رسانه است و  افكار به هر ترتيب، تلاش در حوزة تأثير بر   
ها بـه طـور كلـي مـورد توجـه             اما رسانه . شود  افكارعمومي مورد نظر مشخص مي     ةبه حوز 

اعـم شـامل هـر       رسـانه بـه طـور     منظور از   . دنباش عمومي مي  افكار بر  تأثير ةعوامل خواهند 
 در محيط ارتباطي مـورد      ،چيزي كه توان و امكان انتقال پيام را ازمنبع به مخاطب يا هدف            

عامـل انتقـال پيـام ازمنبـع بـه      بـه عنـوان    رسـانه   كهاما بايد دانست. شود نظر داشته باشد مي   
نوع و ميـزان تـأثير      در خصوص    ،نظران حببين صا   در .طرف و رام نيست     ناقلي بي  ،مقصد
گـذارد   مـي  اما اصل اينكه بر پيام و مخاطب تـأثير        ،   اختلاف است  ،بر پيام و مخاطب   رسانه  

 »مارشـال مـك لوهـان     «ترين اعتراف هـم گفتـة مـشهور          باً پذيرفته شده است و صريح     يتقر
  )163 ص ،1380،مهرداد( !»رسانه خود پيام است «:گويد است كه مي
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بـرد كـه     تـوان بـه ابـزار محـوري فرهنـگ غالـب غربـي پـي           ن منظر به نـوعي مـي      اي از
جـا كـه     آن از اي نيـز   و نقـش ابـزار رسـانه      . دهـد   آن را اقتصاد تشكيل مي     يچارچوب اصل 

فارغ از اينكه بـراي     ؛  شود  اهداف اصلي آن فرهنگ است مورد توجه واقع مي         ةكنند تأمين
بـه بررسـي     نيـاز  علاوه بر  بحث جاي جدي دارد و    رسانه در اين    . جامعه مفيد يا مضر باشد    

  )1385عميدي، : به.ك.ر(. محتوايي آن، نقش خود رسانه نيز مورد توجه است
  

  مفهوم آن مخاطب و

مخاطـب همـان عـضو      . ميان خواهد بـود    در رسانه باشد، پاي مخاطب نيز     هر كجا بحث از   
 اصل ضرب آن در نظـر      كه وقتي ح   ،يعني همان واحد فردي   ؛  گروه يا اعضاي جامعه است    

 با او كـار    – صاحبان پيام    -اي  منابع رسانه  ةپس هم . آيد گيرم افكار عمومي به دست مي      مي
  .دارند و اصولاً به دنبال اويند

ايـن  . مخاطبان، به معني مجموعـة تماشـاگران، خواننـدگان، شـنوندگان، و ببينـدگان             «
  در جهـت به همـين     است و    تر  ملموسبرداشت از مفهوم مخاطب از همة برداشتهاي ديگر         

كل تعـداد،   (تأكيد اين مفهوم بر تعداد است       . شود اي به كار برده مي     بيشتر تحقيقات رسانه  
     افـرادي از ايـن كـل كـه          هـا و تعـداد      ن از محتواي رسـانه    افراد تحت پوشش هر واحد معي

  در عمـل، بـه كـار بـستن         )باشند ن مورد علاقة فرستنده مي    ي معي يتداراي خصوصيات جمع  
تـر از مـسائل كمـي صـرف برخـورد            اين مفهوم چندان هم ساده نيست و با ملاحظاتي فـرا          

   )309 -310  ص،1382 ،مك كوايل(» .كند مي
ميـان اسـت و او را در نـسبت بـا             شود پـاي رسـانه در      هنگامي كه بحث از مخاطب مي     

  .دهند اي كه مورد نظر است مورد مطالعه قرار مي رسانه
مخاطـب  « : چنين نگاههايي بـه او مـورد توجـه اسـت           ،مخاطب ازفوق  در ذيل تعريف    

تـوانيم بگـوييم ايـن برداشـت از مفهـوم مخاطـب بـر برزگـي انـدازه،                    مـي  ... چونان تـوده  
ــازگاري و     ــب ناس ــازماندهي و تركي ــدان س ــودن، فق ــناس ب ــدگي، ناش ــاهمگويي، پراكن ن

نـصر كليـدي در ايـن        يا گروه اجتماعي، ع    مخاطب چونان عامه  يا  ... دارد ناپايداري تأكيد 
 ـ       فسبرداشت، ن  حـد   ال، تأثيرگـذار و تأثيرپـذير و تـا         موجوديت يك گـروه اجتمـاعي فع
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اما موجوديـت آن، بـه      . دهد اي خاص به آن خدمت مي      زيادي خود مختار است كه رسانه     
شناسي و   جامعهدر  آن طور كه    ،    يشتر به مفهوم عامه   پ. هيچ عنوان به آن رسانه وابسته نيست      

آن ) 1927(مثلاً ديويي   . موكراتيك مورد بحث قرار گرفته است، اشاره شد       دبرال  ينظرية ل 
بنـدي سياسـي از افـراد كـه از راه تـشخيص متقابـل                يـك گـروه   : دهـد  را چنين شـرح مـي     

بنـدي نيازمنـد     چنين گروه . شود  تشكيل مي  ،حلهاي مشترك  مشكلات مشترك نيازمند راه   
هـاي   ، رسـانه )1956(اما بـه عقيـدة ميلـز    .  استوسايل مختلف ارتباط براي توسعه و تداوم  

تـوان شـاهد     با وجود اين، مي   . اند كه مانع تشكيل عامه شدند       جمعي به نحوي سازمان يافته    
 نخست اينكه بيشتر جوامـع، يـك        ؛هاي عامه بود   گيري گروههاي مخاطب با ويژگي     شكل

ش از مخاطبـان، بـه      منظـور آن بخ ـ   .  حتي اگر با اين لفظ مشخص نشوند       ، دارند  آگاه ةعام
سـاز اسـت كـه بيـشترين فعاليـت را در زنـدگي          ويژه نخبگان و مطبوعات تخصصي عقيده     

   )311 -312  صان،مه(» .عي دارند و عمدة منابع اطلاعات در اختيارشان استاسياسي و اجتم
  

  ها راهها و شيوه

در را  رفتـار    امكان تغييـر نگـرش و        ،اي مشخص و واحد    رسانه به صرف انتقال پيام با شيوه      
پـس صـاحبان پيـام و       . مخاطب نخواهد داشت يا لااقل به نحو مطلوب موفق نخواهـد بـود            

 بـه  ،ثير پيامهـاي خـود  أها، بـراي افـزايش سـطح ت ـ     تأثير بر مخاطبان رسانهةدارندگان انگيز 
  .اند كه اين امكان را بهتر فراهم سازد دنبال قالب يا راه و روشهايي رفته

بــراي صــاحبان پيــام و مخاطــب  ،ف مخاطــب روشــن شــديرتعــادر گونــه كــه  همــان
 يعني در جـايي فقـط نيـاز         ؛شود دارندگان رسانه، بسته به نوع اهداف، مورد توجه واقع مي         

خواهند اين مخاطـب      را مصرف كند، در جايي مي      يدارند اين انبوه مخاطب كالاي خاص     
گر غافل بماند و شايد     از موضوعي دي  تا   خواهند انبوه، سرگرم موضوعي بشود كه آنها مي      

 يا عليـه كـسي يـا حزبـي شـعار      له بيايد و هم گاهي نياز داشته باشند اين مخاطب به خيابان    
 نآپس الزاماً وحدت و اتحاد در اين نوع مخاطب نبايد وجـود داشـته باشـد، حتـي                   . بدهد

! دهـد له يا عليه كس يا حزبي شـعاري بدهنـد تـا اتفـاقي رخ ب                اند تا   گاه كه به خيابان آمده    
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بايد « پس .چرا كه شايد لازم باشد همين مخاطب، فردا عكس عمل امروز خود انجام دهد   
  !صورت يك واحد يا يك اتحاده  مخاطب باشد نه ب،به صورت انبوه» فقط

كه هم شرايط انبوهي را تأمين       اي باشد   كاركرد پيامهاي ارسالي بايد به گونه      بنابر اين، 
هـاي مختلفـي بـراي        از ايـن روسـت كـه شـيوه        . اد را كند و هم شرايط عدم وحدت و اتح       
بـه    پيـام  ةنقـش انتقـال و ارائ ـ      هايي كه هـم در      شيوه. پيگيري اين هدفها طراحي شده است     

را د و هم در سر جمع انتقال و ارائه پيامهاي مختلف امكان لغزنـدگي               نمخاطب لغزنده باش  
 در  خـصوص بـه   كـشورها،   شود مردم برخـي از       اينكه مشاهده يا گزارش مي    . دنفراهم ساز 

ــا وآمريكــا از ارزشــهاي مهمــي چــون  ــط خــانواد :اروپ ــه    خــانواده و رواب ــرام ب گــي، احت
اين موارد در بـين آن      يا  اند    فاصله گرفته ... ترها، احترام به اصل اعتماد به ديگران و          بزرگ

 ،شـك يكـي از عوامـل مـؤثر در ايجـاد ايـن شـرايط                جوامع به سستي گراييـده اسـت، بـي        
بـراي القـاي آنهـا دو راه اصـلي           كـه  دنباش هاي ارتباط جمعي مي     ا و پيامهاي رسانه   ه  رسانه

  .وجود دارد» جنگ رواني«و» تبليغ«
  

  تبليغ) الف

  . است نه تبليغ به معناي حقيقي خودمصطلحهمان تبليغ   منظور ما از تبليغ در اين بخش
از زبـان   (اشـاعة اعتقـاد     تبليغ بـا نظـر بـه معـادل لاتينـي آن، پروپاگانـدا، بـه معنـاي                   ...«

ت به موضوع، موجوديت فرد يا عقيـدة خاصـي   بسن، ايجاد نظر موافق يا مخالف       )فرانسوي
 در اين ديـدگاه، تبليـغ بـه معنـاي           ؛به عبارت ديگر  . به كمك تسلط بر افكار عمومي است      

عمومي در جهت هدايت اين افكار به سمتي خـاص اسـت تـا               فريبي و انحراف افكار    عوام
چنـين تبليغـي    . تفاوت باشند   پديدة خاصي داراي نظر مساعد، نامساعد يا حتي بي         نسبت به 

، هنـري، اجتمـاعي،     )همانند كار ميسيونرهاي مذهبي مـسيحي     (با گرايش مذهبي     تواند مي
 گفتـاري، ديـداري،     ،ابـزار ايـن گونـه تبليـغ       . سياسي، فرهنگي و ماننـد آن صـورت گيـرد         

 هايرد ذيل را براي هر يك از ابزار       اتوان مو  ال، مي به عنوان مث  . يداري و نوشتاري است   نش
  : تبليغي مذكور ذكر كرد

ابزار گفتاري؛ كه همان تبليغ رودررو و مـستقيم اسـت؛ ماننـد مـصاحبه، منـاظره و                   .1
  .مباحثه
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هـاي   رسـانه [تلويزيـون  فيلمهـاي ويـديويي، سـينمايي و    ابزار ديداري؛ مانند پوستر،  .2
 .]نوين

 .هاي تبليغاتي مبتني بر متن ، مجله، روزنامه و آگهيابزار نوشتاري؛ مانند كتاب .3
 .هاي راديويي ابزار شنيداري؛ مانند نوار يا برنامه .4

 از هر ترفندي و به هر شـكل اسـتفاده           ،در اين ديدگاه، براي تبليغ يك عقيده يا پديده        
ع مادي ناشي از انجام تبليغ مد نظر است، نه ماهيت صـحيح             مشود، ضمن آنكه تنها مطا     مي

  )36 -37  ص،1384 ،صادقي(. يا غلط موضوع مورد تبليغ

هـا بـراي نفـوذ    هكوشـش افـراد و گرو  «: كنـد  ين تعريف ميچن تبليغ را  ساموئل كينگ 
تبليغ عبارت است   : گويد  مي ئوناردو روب ل. شود يافتن بر اشخاص ديگر، تبليغ خوانده مي      

 گفتـه   ميلـر  كلايـد . تي و مخـالف بـا حقيق ـ      م غير عل  يخش افكار و آرا   پاز تلاش در راه     
اصد خاصـي، بـا دسـت       قتبليغات عبارت از نفوذ يافتن بر ديگران، به منظور نيل به م           : است

تبليغات، فن تحت تأثير قرار     : گويد   مي يوللالد  هاروانداختن بر افكار و احساسات آنان و        
  )10  ص،1381 ،پاكدهي حسيني( .»راد به وسيلة نمايش استفدادن ا

 انتقال  ،اي غرب  ط رسانه ين تعاريف از تبليغات در نگاه فرهنگ مسلّ       منظور از آوردن ا   
 بـا تبليـغ بـه معنـاي واقعـي برآمـده از فرهنـگ اصـيل                  كـه هاست    مفهوم تبليغ از اين رسانه    

  .تفاوت فاحش دارداسلامي 
  

  انواع تبليغ

 عـلاوه بـر آنكـه مفهـوم خـاص           ،اي حاكم بر فضاي عمومي كرة زمين       تبليغ درنظام رسانه  
نظـران،   صـاحب «.  بسته به اهداف مختلف نيز نوع آن تفاوت خواهـد داشـت          ،داردرا  خود  
گروهـي انـواع تبليغـات را       . انـد   ها و انواع گوناگوني براي تبليغـات ذكـر كـرده           بندي  طبقه

بندي دوم انواع تبليغات را تبليغات سياسـي و           در طبقه . دانند سياسي، فرهنگي و تجاري مي    
بنـدي، تبليغـات سياسـي، نـوعي از           ايـن نـوع تقـسيم      در. داننـد  شـناختي مـي     تبليغات جامعه 

برد تا رفتار جامعه تغييركنـد       شود كه دولت، حزب يا گروه به كار مي         شامل مي  تبليغات را 
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يات موضـوعات جامعـه     ياين نوع تبليغ، جز   . و نوع نگرش جديد سياسي در آن ايجاد شود        
. ر رفتـار و نگـرش سياسـي مـردم اسـت           شود و سرانجام همة تبليغات، تغييـر د        را شامل مي  

كه براي نفوذ عوامـل اقتـصادي، و         شود شناختي، نوعي از تبليغ را شامل مي        تبليغات جامعه 
سياسي و اجتماعي در جهت تغيير ايـدئولوژي و نگرشـهاي كلـي جامعـه طراحـي و اجـرا                    

 انـسجام    آشفتگي يا در جهـت     جهتاز نظر تأثير در     را  بندي بعدي، تبليغ      در طبقه  .شود مي
تبليـغ بـراي آشـفتگي را اصـولاً گروههـاي مخـالف يـا               . انـد   بنـدي كـرده     و وحدت طبقـه   

ولي در تبليغ بـراي     . كنند امني و شورش طراحي و اجرا مي       هاي رقيب براي ايجاد نا    هروگ
انسجام و وحدت، هر كار تبليغي براي ايجاد وحدت و يكدلي در گـروه طراحـي و اجـرا                   

در . انـد   ارم، تبليغات را به دو گروه عمودي و افقي تقسيم كرده          بندي چه   در طبقه  .شود  مي
. كنـد  تبليغات عمودي معمولاً رأس گروه يا جامعه، اثر تبليغ را طراحي و سـازماندهي مـي               

ولي در تبليغ افقي، افراد و اعضاي گروه يا جامعـه، خـود بـه عنـوان عـاملي در طراحـي و                       
كنـد، در    در دنياي امروز نقش زيادي ايفا مـي       اجراي تبليغ دخيل و مؤثر شده و شيوة اخير        

بنـدي بعـدي،      در تقـسيم   .كه تبليغات عمودي، مربوط بـه دوران گذشـته بـوده اسـت             حالي
در تبليغـات   . انـد   بنـدي كـرده     تبليغات را به دو نـوع تبليغـات مـستدل و غيـر مـستدل طبقـه                

لي براي تبليغ و مقـصود       دلاي ، ارقام  و مستدل، عموماً با استفاده از روشهاي آماري و اعداد        
. لالي نـدارد  ددر حالي كـه تبليغـات غيرمـستدل، هـيچ نـوع مبنـاي اسـت               . آورند خاصي مي 

در . ي اسـت  ق ـبندي ديگر، تقسيم تبليغـات بـه تبليغـات اخلاقـي و تبليغـات غيـر اخلا                  طبقه
انساني مورد نظر است و همة فعاليتهاي تبليغي، بر اسـاس            تبليغات اخلاقي، اصول اخلاق و    

در حـالي كـه در تبليغـات غيـر اخلاقـي،      . شوند ول اخلاقي و انساني طراحي و اجرا مي     اص
بنـدي ديگـر،    طبقـه  .رود دروغ و ديگر موارد غير اخلاقي در فعاليتهاي تبليغي بـه كـار مـي        

تواند سفيد، سياه    بندي، تبليغ مي    در اين طبقه  . مربوط به مبنع و درستي اطلاعات تبليغ است       
تبليغ وقتـي سـفيد اسـت كـه منبـع آن بـه درسـتي شـناخته شـده اسـت                      . و خاكستري باشد  

شنوند، منطقاً نزديـك     ، به درستي تمايل دارد و همچنين آنچه مخاطبان مي         )اطلاعات پيام (
مخاطبان بـا    هدف تبليغ سفيد، اين است كه فرستندة آن، پيام خود را نزد           . به حقيقت است  
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اي  ت كه منبع آن داراي هويت شناخته شـده         تبليغ هنگامي خاكستري اس    .نشان دهد  اعتبار
تبليـغ خاكـستري بـراي پريـشان كـردن           . درستي اطلاعات نيز مورد اطمينـان نباشـد        ،نبوده

 آن دروغـين و     عتبليغ زماني سياه است كه مبن     . رود كار مي   به – رقيب    يا  دشمن –مخاطب  
  )11-12 ص، 1381، دهيپاك حسيني( .»مطالب و محتواي تبليغ نيز دروغ،ساختگي و نيرنگ باشند

  

  تكنيكهاي تبليغ

هاي مختلف فردي و اجتماعي       شناخت مخاطب مورد نظر، با توجه به جنبه        در تبليغ پس از   
شـود كـه       يكي از راههاي تأثيرگذار جهت مؤثر واقع شدن تبليغ بر روي او انتخاب مي              ،او

  : ازترين آنها عبارتند مهم
ر  كـشو   يـا  ار عـاطفي دارد، بـه يـك شـخص         تبليغاتچي سمبلي را كه ب ـ     : نامگذاري .1«

از نظر او، مخاطب بايد بدون بررسي دليل اين انتساب، نسبت به بر چسب              . كند منتسب مي 
غــي خــود را بــه يتبليغــاتچي، دســتاويزهاي تبل. مــورد اســتفاده، پاســخ مــورد نظــر را بدهــد

  ...مخاطب وجود دارد ذهن دهد كه از پيش در هايي ارتباط مي كليشه
اين فن مانند فن پيشين اسـت، ولـي بـه جـاي پـرداختن بـه                  :هاي فريبنده  بافي كلي. 2

هـاي مـورد    بافي  لاح جهان آزاد از كلي    طاص. پردازد افراد، به توصيف عقيده يا سياست مي      
  ...هاي غربي است  تبليغاتچيةعلاق

، هكنـد بـراي پـذيرش يـا رد يـك عقيـد             در اين فـن، تبليغـاتچي سـعي مـي         :  تسريّ .3
سياسـت ديگـري    يـا   عقيده، كـشور    با يا سياست توسط مخاطب، آنها را      كشور شخص، يا 

  ...همانند كند
بيگانـه   را خـارجي و    د كـه اگـر مخاطـب، او       ندا تبليغاتچي مي :  يكرنگي با مخاطب   .4

اي،  كار بـردن زبـان محـاوره    ازاين رو سعي دارد با به . شود بر او دشوار مي    كار،  تلقّي كند 
آداب زنـدگي مخاطـب      و نجا كه ممكن است خود را با ارزشـها        تا آ  اصطلاحات، لهجه و 

  .هماهنگ نشان دهد
  در صـدد   شخص يا نهاد مورد اعتمـاد مخاطـب،        گيري از   تبليغاتچي با بهره   : گواهي .5

  ...آيد تأييد يا انتقاد از يك عقيده يا پديدة سياسي بر مي
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گيـرد،   مـي  ا نيز به كار   تقريباً هر تبليغاتچي، حتي هنگامي كه فنون ديگر ر        :  گزينش .6
تـوان در محتـواي      هر چند ايـن گـزينش را بـه نـدرت مـي             كي است، بر گزينش حقايق متّ   

 ،شـود  يـك توصـيف همـراه بـا جزييـات ارائـه مـي              هنگـامي كـه    .مشخص كـرد   تبليغات،
گيـرد كـه بـراي اثبـات هـدفهاي از پـيش         كار مـي   را به  تبليغاتچي فقط آن دسته از حقايق     

  .م داردشدة خود لاز تعيين
 ق داشتن يا هماهنگ بودن با جمـع،   اينجا با نياز مخاطب به تعلّ      : همرنگي با جماعت   .7

گيـري از   ولي به جاي بهره اين فن مانند فن گواهي براي ايجاد جاذبه است،         .شود بازي مي 
  ...شود يك فرد يا نهاد مورد اعتماد، از جمع استفاده مي

 هـاي سـرخورده،     نشاندن عقـده   كينه و فرو   ايجاداز راههاي سادة    : بلاگردان] ارائة [.8
برخـي رژيمهـا در برخـورد بـا          .هاسـت   ي براي رهـايي و بـروز ايـن عقـده          زايجاد راه گري  

هاي مردم، يك مترسك      هاي پيچيدة اقتصادي و اجتماعي داخلي و سرخوردگي        آشفتگي
تـرين   فمعـرو  .اندازنـد  سازند و بـدبختي مـردم را بـه گـردن آن مـي        داخلي يا خارجي مي   

ها بـا كمونيـستها همدسـت شـده و تمـام          اي بود كه هيتلر تحت عنوان يهودي       افسانه نمونه،
  )109-112ص،1377،حسيني(.»اند،خلق كرد به وجودآورده مشكلات داخلي و خارجي آلمان را

  
  جنگ رواني) ب

  و مسلحّانه سخت و مبارزة     دربن امروزه   .ر ديگرگون شده است   صشرايط نبرد در دوران معا    
اگر چه  . ر نيروي مقابل نيست   شدن ب ط  سلّتنها راه م   درب صحنة ن   در سربازانفيزيكي  حضور  

حضور در ميدان   اي جز استفاده از نيروي نظامي و          چاره ،مينيهاي سرز  هبراي تصرف حوز  
  .باشد  نميجنگ

ريزي شده براي تخريـب يـا تـضعيف روحيـة             كوششي نظامدار و برنامه   « جنگ رواني 
 امـا   ،زه بـوده  رهاي جنگ و مبـا      جنگ رواني از دير باز جزء حربه       .است »حريف يا دشمن  

  .مندي از آن به شدت دگرگون شده است هاي بهره ميزان و نوع استفاده، ابزارها و شيوه
وع اقـدامات يـك كـشور بـه         م ـگويد جنگ رواني عبارت است از مج       يك نگرش مي  «

 بـا  كـه  ، مطلـوب جهتردم خارجي در  و ملتهامنظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دو 
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طرفـداران ايـن نگـرش، اغلـب بـر ايـن            . شود ابزارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي انجام مي      

نگـرش دومـي   .  آنةباورند كه تبليغات، جزء اصلي و اساسـي جنـگ روانـي اسـت نـه هم ـ        

نت و كه معتقد است جنگ رواني طيـف وسـيعي از فعاليتهـا نظيـر تـرور و خـش                    دارد وجود

 را) شـوند  يب مخالفان به تطبيق رفتار خود طراحي مي       غكه به منظور ارعاب يا تر     (ك  سمبلي

 يكش معتقدان به اين نگرش، فعاليتهاي پنهان نظير جاسوسي، براندازي، آدم         . گيرد ميبر   در

بنـدي افكـار و رفتـار گروههـاي          زماني كه براي قالب    (م و سانسور  يريسو ديگر اشكال ترو   

م، جنـگ روانـي     ونگرش س . دهند را قلمرو جنگ رواني قرار مي      )خاص طراحي شده باشد   

دانـد كـه بـا تكنيكهـايي همچـون           را شامل اقـداماتي نظيـر رسـوخ در شخـصيت افـراد مـي              

شـود بعـضي از       كـه ادعـا مـي     (دارويي   عوامل روان  شستشوي مغزي، هيپنوتيزم و استفاده از     

 ديگـري معتقـد اسـت جنـگ         نگـرش . شـود   انجام مي ) اند  دولتهاي كمونيستي به كار گرفته    

شـود و حـوزة آن را بـه طيفـي از              رواني شامل شكل دادن به نگرشهاي عمومي ملت نيز مي         

 نظامي گرفته تا جنگ و گريز چريكي و ديگـر اقـدامات شـبه          -فعاليتها، از اقدامات سياسي   

اي، ايـن   بـدين ترتيـب، در هـر برهـه       . دهد  نظامي در مناطق پشت جبهة دشمن، گسترش مي       

دهـي سياسـي، ترغيـب سياسـي، تهـاجم غيـر              مترادف اصطلاحاتي نظير تعليم يا جهت     واژه  

  )1-2، ص 1377حسيني، (».به كار رفته است مستقيم، منازعة طولاني، يا استراتژي براندازي

توان گفت كه جنگ رواني از جملة جديدترين سلاحهاي جنگـي دوران              بنابراين مي «
ايـن جنـگ در عـين       . نان و ميل به جنگيدن اسـت      معاصر عليه فكر، عقيده، شجاعت، اطمي     

رود، حالت هجـومي نيـز دارد؛ چـرا كـه در عـين تقويـت                  حال كه نوعي دفاع به شمار مي      
جنگ روانـي قـسمتي   . پردازد روحية ملت و سربازان خودي، به تضعيف روحية دشمن مي 

امـه  شـود و درحـين و پـس از آن اد            جانبه است كـه پـيش از نبـرد آغـاز مـي             از جنگ همه  
كنـد و بـر       هاي جنگ عادي تبعيـت نمـي        اين نوع جنگ از قوانين و شيوه        يابد؛ چرا كه      مي

شود قابـل تعريـف       مبناي توصيفي كه از صحنه نبرد يا سازماندهي عمليات جنگي ارائه مي           
  ...نيست
  :جنگ رواني عبارت است از] عمدة[اهداف «
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  از بين بردن اميد مخاطبان يا جناح مقابل؛ .1
 اعتمادي نسبت به رهبران جناح مقابل؛ ايجاد بي .2

 ايجاد شكاف در بين جامعة مخاطب؛ .3

 .]انحراف توجه مخاطب از موضوعي خاص[ .4

جنگ رواني در واقع نبرد عليه عقل دشمن است نه نبرد براي در بند كشيدن سـاختار                 «
 نـسبت داده شـده   )caluss wetez(يتـز  كـلاوس و بر اساس ضرب المثلي كه به . فيزيكي او

اين تعبيـر جديـد     . آيد  يجنگ همان سياست است كه با وسايل ديگري به اجرا در م           است  
بـدين ترتيـب، جنـگ      . و ساده، گوياي واقعيتي است كه از قديم مـورد قبـول بـوده اسـت               

  )45 -46، ص 1382 محمدي،  شاه(.» وسايل عمدة اقناع به شمارمي رودازاي  وسيله
  

  هاي نبرد در جنگ رواني شيوه

يـدان فكـر، انديـشه و عقـل، همچـون مبـارزه در صـحنة نبـرد فيزيكـي داراي                     مبارزه در م  
سرباز ميدان نبرد فيزيكي اگرچه ممكن است قيافـة سـرباز مقابـل             . شگردهاي متعدد است  

خود را نبيند، منتها مطمئن است در مقابل او دشمني قرار دارد كـه از هـيچ ترفنـدي بـراي                     
تواند درك كند كه      حنة نبرد رواني، مخاطب نمي    اما در ص  . قتل او فرو گذار نخواهد كرد     

، تيرهـايي اسـت كـه       رسانند  لحظه لحظة تصاوير و صداهايي را كه به چشم و گوش او مي            
شليك شده است تا او را از توجه به         گيري وي     براي از كارانداختن قدرت تفكّر و تصميم      

  .!آنچه نياز واقعي اوست غافل كنند يا دور سازند
انـد بـا كـاركرد        اند، سربازاني   شده» گسترة همگاني «رهايي كه وارد حوزة     در واقع؛ ابزا  

همان سربازان صحنة نبرد، با اين تفاوت كه مخاطبان براي ورود آنها به حـريم خـصوصي                 
 كـه البتـه بـه نـوعي         –كنند؛ يعني با ارادة خـود         خود اقدام به خريد و انتقال آن به خانه مي         

طبيـب   «-ي تحـت تـأثير خواسـت فرسـتندگان پيامهـا          تابعي از افكـار عمـومي اسـت؛ يعن ـ        
مردم، آن هم بيـشتر     » اقناع«را كه با رشد انفجار آميزي ابزار        » اي  مشاور رسانه «يا» باف  قصه

ايـن نبـرد    . دهنـد   در امور سياسي، شده است، به محل زندگي كار و تفريح خود انتقال مي             
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ق اهداف را ممكن سـازد و هـم         تواند رخ دهد تا هم تحق       هاي متنوعي مي    در شكل و شيوه   
با مخاطبان مختلفي كه فرهنگ، عقايد و ارزشـهاي متنـوعي دارنـد، ارتبـاط برقراركـرده،                 

  :ها به قرار ذيل است عمدة اين روشها و شيوه. آنان را از پاي در آورد
بـاز  ! باشـد » اطلاعـات «بمباران اطلاعات، اگـر بـر فـرض محـال           : بمباران اطلاعاتي . 1

، از خبرهـاي مـورد    »انفجـار اطلاعـات   « خواهد داشت، اما همواره بـا نـام          كاركرد تخريبي 
شود كه اساس عامل تخريبي آن، حجم بـالاي انتقـال             ترديد و غير مورد ترديد استفاده مي      

  .اطلاعات به مخاطب است
روي در آن   افزون بر اينها رشد عظيمي در مقولة سرگرمي به جود آمده و به زيـاده              ... «

از . مصرف ناميده اسـت      ضمن رد آن، آن را اطلاعات بي       هربرت شيلر ده كه   چيزي انجامي 
شـمار    كنند كـه فراوانـي بـي         اينان بر اين قضيه تكيه مي       آيد كه    گفته شد چنين بر مي     آنچه

ترديــد بــسياري از  بــي. اطلاعــات در دورة مــدرن از ارزشــي ترديــدآميز برخــوردار اســت
ــوني ما  ــارة اوضــاع كن ــاركيفي لازم  اطلاعــات موجــود، درب ــت از اعتب ــا در نهاي ســت، ام

  )263 -264، ص 1380وبستر، (» .برخوردارنيست
بنـدي سـطح      حجم انبـوه اطلاعـات، اگـر نامتناسـب بـا نيازهـاي مخاطـب و در تقـسيم                  

 تنهـا كارسـاز، بلكـه      ارائـه شـود نـه   تند و انبوهپذيرش ذهني در مقياس زماني، به صورت   
افزاينـد و آگـاهي زائـد از تحـرّك و             سرعت تحول مي  هاي مفيد بر      آگاهي«. زاست  جهنم

هاي زائد در درازمدت، تبديل بـه ضـد آگـاهي و در     تحميل آگاهي. كاهند پويايي آن مي 
بنابراين نبايد انديشيد كـه جهالـت، برزخـي اسـت كـه در آن               . شود  نتيجه، تحول منفي مي   

ن بـه سـبب انتقـال بـسيار         شود، بلكه شرايطي است كه در آ        هيچ گونه پيامي رد و بدل نمي      
اين معمولاً باب     كه  . كند  هاي زائد، سرگرداني، اغتشاش و پوچي رشد مي         پيامها و آگاهي  

، سياسـتها و سيـستمهاي جـابر و اسـتعمار و اسـتثمارگر در مـسير                 )از هر نوع  (پسند قدرتها   
  )220، ص 1374رفيعا، (. »پرست است  هاي حكومتهاي نفع تحكيم پايه

، خود نوعي نبرد در عرصة جنگ رواني وقفه تند، متراكم و بي    به شكل    ارائه اطلاعات 
 - اگر اطلاق جنگ در اين مورد صحيح باشـد  –رود كه در جنگ اول و دوم   به شمار مي  

  .ايم  عليه عراق شاهد آن بودهآمريكا
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، يكي ديگر از شگردهاي جنگ روانـي        كارسازمخفي كردن اخبار مهم و      : سانسور. 2

برخي از اطلاعات لازم اسـت بـه نيـروي خـودي يـا              . نفع و ضرر توأمان دارد    سانسور  . است

جامعة خودي برسد، اما به دليل ايجاد مشكل توسط نيرو يا جامعة مقابـل، امكـان پخـش آن             

تواند در جنگ رواني عليه دشمن به كار گرفته شود،            پس سانسور همان گونه كه مي     . نيست

هـا    اما بنگاههاي خبر پراكني كه عمدة قدرت رسانه       . تدر نيروهاي خودي نيز تأثيرگذار اس     

دهند، از سانسور در شرايط حساس و بحرانـي جوامـع، بـه              را در جهان به خود اختصاص مي      

سـازي بـراي    گيري از سانـسور، زمينـه       گيرند، يكي از راههاي بهره      شكلهاي مختلف بهره مي   

ناپذير    شده، به صورتي اجتناب    اطلاعات فقير و حتي اطلاعات اندكي تحريف      «. شايعه است 

 )221، ص 1380وبستر، (. »انجامد آميز و مباحث ناشايسته مي به تصميمهاي تعصب

تواند از يـك گفتگـوي دوسـتانه و ناآگاهانـه             هر گونه تحريف حقايق مي    «: شايعه. 3
 گـاه .  يابدپايانيافته با به كارگيري تجهيزات نوين         شروع و به يك عمليات منظّم وسازمان      

 اشـاعة يـك      افتد كه مشكل اساسي و هـدف اصـلي نـه تحريـف حقيقـت، بلكـه                  اتفاق مي 
تـر،    بنابراين، اشـاعة يـك مطلـب و بـه بيـاني سـاده             . مطلب كاذب يا يك خبر جعلي است      

  :تواند در دو جنبه ظهور يابد پراكني مي شايعه
 اشـاعه و نـشر      :جنبـة دوم   تحريف يك مطلب درست يا يك خبر صحيح؛          :جنبة اول 

تواند از تغيير و       مي شايعهشناسي،    اصولاً از ديدگاه روان   ... يك خبر دروغ يا مطلب كذب     
سازي آن شروع شود؛ بدين معنا كـه گـاهي شـايعه              تحريف يك اطلاع يا خبر يا معكوس      

  ) 113-115، ص 1384صادقي، (.»استهاي يك اطلاع صحيح  تنها تغيير گزينه
ي باشد كه بر چنـد واقعيـت شـناخته شـده مبتنـي              ا  حدس زيركانه «تواند    البته شايعه مي  

شايعه از  .  )47ص .1377.حسيني  (» كند  است و بر اين اساس، به صورت حقيقت خودنمايي مي         
دوام تقـسيم     هاي گوناگون به دو نوع بادوام و كـم          لحاظ ماندگاري و حتي تكرار در دوره      

 و كـاركرد    اذهـان در  انـد كـه هـم از لحـاظ مانـدگاري               آنهـايي  شـايعات بـادوام   . شود  مي
  .اند هاي متعدد قابل استفاده اي، طول عمر بيشتري دارند و هم در طول دوره دوره
اي كه امروز به صورت يك خبر تازه جلـوه            آور خواهد بود اگر بدانيم شايعه       شگفت«

كند ممكن است در بسياري از جنگهاي گذشته مورد استفاده واقع شده باشد و امـروز                  مي
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اي اسـت كـه در        اي از اين گونه شـايعات، شـايعه         نمونه. ، ظاهر شده است   با پوشش جديد  
 هم بر سر زبانها افتـاده بـود و در سـال             1861 پخش شده بود و احتمالاً در سال         1918سال  

اش نامـه     يك اسير آمريكـايي در ژاپـن، بـه خـانواده          : نيز با لباس جديدي مطرح شد     1942
اش خواسـت كـه تمبـر نامـه           مـه، از خـانواده    نوشت كه همه چيز خوب اسـت، در پايـان نا          

كه تمبـر نامـه برداشـته شـد، در زيـر آن ايـن پيـام را                    هنگامي. رابراي كلكسيون او بردارند   
دوام شايعات بدان سبب است كه نيازها، ترسها، اميـدها و           ... اند    يافتند؛ آنها زبان مرا بريده    

شـايعه،  . ...كند طول نسلها تغيير نميشوند، در    آورده مي   هاي انسان كه توسط شايعه بر       كينه
اندر نسل باقي بماند، بايد همانند ديگر اشكال معتبر ادبيات، كيفيتي داشـته               براي آنكه نسل    

كوبنده و قاطع باشـد     . شايعه بايد نشانه داشته باشد    . باشد كه توجهات را به خود جلب كند       
تخريـب روحيـه،    : ربردهايي چون شايعه كا ...اي داشته باشد    و احتمالاً پيچيدگي غيرمنتظره   

خبــــري و كاشــــف  منــــابعاعتبــــاركردن  عنــــوان هالــــة دود، بــــي پوشــــي بــــه پــــرده
  )47- 52،ص1377حسيني،(».دارد حقيقت

 و اتفاقـات مهـم، يـا تغييـر و تحـولات برجـسته، بـه                 بحران هنگامة   :مارپيچ سكوت . 4
 موضـع اكثريـت را      هاينكمردم به دليل    . خصوص اينكه موضوع دفعتاً و آني رخ داده باشد        

  .گيرند دانند، با سكوت آن را پي مي نمي
مندند بداننـد كـه نظـر         مردم غالباً درباره يك موضوع داغ و مورد بحث همگان علاقه          «

ديگران دربارة آن واقعه چيست و توزيع اجتماعي اين نظريات چگونه است و در بارة آن                
مندنـد بداننـد كـه نظـر          چيز مردم علاقه  ابتدا و قبل از هر      . شود  واقعه چه حدسهايي زده مي    

 اندازه افكار    كنند در يابند كه تا چه       سپس سعي مي  . آنها جزء نظر اكثريت مردم است يا نه       
اگر احساس كنند كه جـزء اقليـت هـستند،        . عمومي در جهت نظر آنها در حال تغيير است        

نـدازه مـردم بيـشتر      هـر ا  . كننـد   كنند و دربارة آن سكوت اختيـار مـي          نظر خود را افشا نمي    
سكوت كنند و احساس نمايند كه ديدگاه مشخص هنوز مطرح نشده، همچنان به سكوت              

 همگاني در اين ميان نقـش مهمـي را          هاي  رسانه،   نيومن –نوئل  از نظر   . دهند  خود ادامه مي  
روند كـه مـردم بـراي آگـاهي از چگـونگي توزيـع                كنند؛ زيرا منبعي به شمار مي       بازي مي 

ها بر حركت مارپيچي سكوت،       از نظر نيومن، رسانه   . كنند   به آنها مراجعه مي    افكار عمومي 
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ها بـا اعـلام ايـن موضـوع كـه چـه بخـشي از                  اول اينكه، رسانه  : گذارند  از سه طريق اثر مي    
هـا    دوم اينكه، رسـانه   . دهند  نظرات افكار عمومي غالب است، حدسيات مردم را شكل مي         

ند كه كدام بخش از افكار عمومي دربارة واقعه مـورد           كن  اين گمان را در مردم تقويت مي      
دهنـد كـه شـخص        ها اين گمان را شكل مي       سوم اينكه، رسانه  . نظر در حال گسترش است    

 -نوئـل . تواند نظر كدام بخش از افكار عمومي را منتشر كند بدون اينكه منزوي گـردد                مي

اش   اي كـه در بـاره       عـه ، معتقد است كه تمايل مردم براي صحبت كـردن دربـاره واق            نيومن
شود، به مقدار زيادي تحت تـأثير و ذهنيتـي قـرار دارد كـه بـه                   تعبيرات گوناگوني بيان مي   

  )166-167، ص 1380مهرداد،(» .باور شخص، همين افكار عمومي غالب است

اين گونه آنچه مورد نظر رسـانه اسـت در فكـر فـرد فـرد مخاطبـان، بـه عنـوان افكـار                        
پـذيرد    دهـد يـا اگـر آن را نمـي           و فرد خـود را بـا آن انطبـاق مـي           عمومي غالب تلقّي شده     

  .كند سكوت مي
توانـد بـا كـاركردي        هايي است كه مي     سرگرمي نيز از جمله شيوه     :ايجاد سرگرمي . 5

توانـد در     البتـه سـرگرمي از آنجـا كـه تـأثيراتش مـي            . ابزاري در جنگ رواني به كار برود      
مـثلاً كـشوري بـا      . رود  هاي بلندمدت به كار مي    درازمدت بهتر نمايان شود، اغلب در طرح      

بـرايش  ... ملتي پر كار و اكثريت جوان، در شرايطي كه امكان تفكّـر، مطالعـه، پـژوهش و                
در اين صورت سودجويان    . تواند با جهشي بزرگ، گامهاي رشد را بردارد         فراهم باشد مي  
 چنـدان بـالا، آن را در        اي نـه    دهند با صرف هزينـه      هاي همگاني ترجيح مي       مسلطّ بر رسانه  

البته در غيـر ايـن مـورد نيـز بـراي كـم كـردن قـدرت                  . مسير غفلت و خاموشي قرار دهند     
هاي لازم نيز     وحدت و اتحاد ملّي كشورها، به دنبال سرگرم كردن افراد مستعد در هنگامه            

رد هـاي نب ـ    اي نوين، يكي از شيوه      هم با ابزارهاي رسانه     به طور كلي سرگرمي آن      . روند  مي
  .در حوزة جنگ رواني است

كـاري     دسـت  موضـوع البته شايد صورت ظاهري دو مقولة تبليغات و جنگ رواني در            
افكار عمومي شبيه به هم يا قابل ادغام در هم به نظر آيند، اما به حـسب واقـع و در عمـل،                       

هاي فرهنگي    اين دو شيوة جدي و پركاربرد مجزّاست و همواره مورد توجه و عمل رسانه             
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هاي ملموسـي     اگر چه اهداف هر دو مقوله يكي است و همپوشاني         . مسلّط غربي قرار دارد   
با هم دارند، اما به حسب تخصـصي شـدن موضـوعات اجتمـاعي بـه خـصوص در بخـش                     

شناسي اجتماعي، ايـن دو مقولـه بـا     شناسي و روان ارتباطات و افكار عمومي همچنين روان   
  .هم متفاوتند

  

  ي مخاطبانبندي تأثيرپذير تقسيم

بندي مخاطبان رسانه در نسبت با تأثيرپذيري و ميزان آن، موضوعي است كـه                مقولة تقسيم 
  .درمبحث تغييرات اجتماعي و علوم ارتباطات به شدت مورد توجه است

 زيرا جامعه ذاتـاً تغييرپـذير و پويـا           افكارمخاطب، دائم در حال تغيير و تحول است؛       ...«
 و شــرايط اجتمــاعي، ســبب تغييــر افكــار مخاطــب عمــوميار بــوده و از طريــق تغييــر افكــ

باشد و گاه بـه ضـرر         غ مي گاه چنين تغييرات افكاري از سوي مخاطب به نفع مبلّ         . گردد  مي
، بـه منظـور بـرآورد صـحيح چنـين تغييراتـي           . تفاوت نسبت بـه پيـام تبليغـي        آن يا حتي بي   

نكـه مخاطـب از چـه نـوع         بـر حـسب آ    . ناپـذير اسـت     آگاهي از تغييرات اجتماعي اجتناب    
  :شخصيتي برخودارباشد، در يكي از اين سه گروه قرارمي گيرد

 مخاطبان با تغييرات اجتماعي، رابطة حـاكم        اين رابطة   ؛مخاطبان رهبرگونه : گروه اول 
گـذارد، بلكـه      و محكوم است؛ نه تنها تغييرات اجتماعي بر شخصيت و عقايد آنان اثر نمي             

  .يرات اجتماعي را نيز فراهم آورندتوانند موجبات تغي آنان مي
 اين مخاطبان از تغييرات اجتماعي مورد نظـر پيـروي           ؛مخاطبان پيرو گونه  : گروه دوم 

 اسـت سـبب تغييـرات      ممكـن تـرين تغييـرات اجتمـاعي         در موارد حاد، كوچـك    . كنند  مي
  .شگرفي در عقايد و شخصيت اينان گردد

پذيرند، بر    تغييرات اجتماعي اثر نمي    مخاطباني كه از     ؛تفاوت  مخاطبان بي : گروه سوم 
 به رهبران سياسـي و      توان  مياز مخاطبان گروه اول،     . گذارند  تغييرات مورد نظر نيز اثر نمي     

توان عامة مردم را نـام        جوامع اشاره نمود، از مخاطبان گروه دوم نيز مي        ] و خواص [مذهبي
، جوانـان لاابـالي از مـد        برد و در مورد حاد نيز شاهد هستيم كه چگونـه در جوامـع غربـي               
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گـروه  . ترين آگاهي داشته باشـد  كنند، بدون آنكه به مزايا و معايب آن كوچك   تبعيت مي 
توان به معتـادان      خورند، اما به عنوان نمونه، مي       سوم مخاطبان، كمتر در خارج، به چشم مي       

  )191، ص 1384صادقي، (. »اشاره نمود كه به صرف اعتياد، از كلية مسائل جامعه به دورند
هايي دارد كه بـراي كـشف         گي   آن، پيچيده  درها    موضوع تغييراجتماعي و نقش رسانه    

واقعيت آن از لابـه لاي ديـدگاههاي مختلـف و سـبك و نگاههـاي متعـدد، نيـاز بـه كـار                        
اما مهم اين است كه بپذيريم رسانه از عوامل مؤثر است و            . گروهي پر دامنه و عميق است     

پذيرنـد و بـر     اصلي و فرعي خود از اين عامل تأثير مينگرش يز بسته بهها، ن   مخاطبان رسانه 
اي بسيج تأثير قائل شـده، آن گـاه بـه نـوع               گذارند، تا بتوانيم براي نقش رسانه       آن تأثير مي  

  .تأثيرات مورد نياز بپردازيم
  

  نگرش چيست؟

و ) 1964 (مبـِرت  لَ تـر از بقيـه باشـد، تعريفـي اسـت از             از جمله تعاريفي كه شايد جامع     ... «
نگرش عبارت است از يك روش نسبتاً ثابت در فكر، احساس و رفتار نـسبت بـه                 : ديگران

. اي در محـيط فـرد   تر، هر گونه حادثه افراد، گروهها، موضوعهاي اجتماعي يا قدري وسيع  
  .افكار و عقايد، احساسات يا عواطف، تمايلات رفتاري: هاي نگرش عبارتند از  مؤلفه

هاي نگرش نيـز اتفـاق نظـر دارنـد و بـراي آن ابعـاد شـناختي،                     زمينة مؤلفه  محققان در 
هـاي عـاطفي بـه هيجانهـاي منفـي يـا مثبـت و            مؤلفـه . گيرنـد   عاطفي و رفتاري در نظر مـي      

شـناختي، بـه فكـر و تفـسيرهاي      هاي رفتاري، به نحوة خاصي از كـنش فـرد و مؤلفـه     مؤلفه
  .خاص اشاره دارد

» مـار «مؤلفة شـناختي    . پردازيم  نگرش در قالب يك مثال مي     هاي    اكنون به شرح مؤلفه   
دلالت بر عقايدي دربارة اين موضوع عيني و حقيقي دارد؛ مانند اينكه مارها نرم و لطيـف                 
هستند و مؤلفة عاطفي مبين احساسات فرد است؛ مانند اينكه ما با ديدن مار دچار احـساس               

 لمـس ايلات رفتـاري تأكيـد دارد؛ مثـل         مؤلفة رفتاري نيز بر تم ـ    . شويم  ترس و وحشت مي   
  .گر براي لمس مار زنده كردن مار يا رد درخواست آزمايش
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يادآوري اين نكته لازم است كه نگرش، يك سـازة فرضـي اسـت؛ زيـرا بـه صـورت                    
بـا اينكـه    . مستقيم قابل مشاهده نيست، بلكه بيشتر با اظهارات كلامي و رفتاري همراه است            

اكثـر محققـان      نگـر بـا مـشكل رو بـه روسـت،              ر نظريـة رفتـاري    استفاده از سـازة فرضـي د      
  . ...اند شناسي اجتماعي به طور مكرر از اين سازه استفاده كرده روان

  هاي نگرش ويژگي

هـايش، وجـود عينـي        اي است فرضي؛ زيرا خود نگرش، وراي وجـود مؤلفـه            سازه .1
 اسـت، بـه     لازمن آن   كرد  ندارد و قابل مشاهدة مستقيم و سنجش كمي نيست و براي كمي           

  .هاي آن بپردازيم كردن مؤلفه كمي 
 .يابد؛ زيرا تجربه و آموزش در آن مؤثر است اكتسابي است و به تدريج وجود مي .2

نسبتاً پايدار است؛ چون يك نظام است و از ابعاد مختلـف و هماهنـگ برخـوردار                  .3
 .است و تغيير آن آسان نيست

 مواقـع نگـرش مـا ناشـي از موقعيتهـاي            فردي يا گروهي است؛ زيرا در بـسياري از         .4
 .گروهي است

تواند به    ها مي   هاي شناختي، عاطفي و رفتاري است و هر يك از مؤلفه            داراي مؤلفه  .5
 .صورت هشيار يا ناهشيار باشد

  رفتار

  

  

  

  عاطفه                  شناخت

  نگرش سه مؤلفه دارد

 
 ماننـد اينكـه نگـرش مـا نـسبت بـه شـغل،            از ويژگي اصلي يا فـردي برخوردارنـد؛        .6

تر از نگرش مـا نـسبت بـه           عميق) نگرش اصلي (زندگي خانوادگي و مسائل اعتقادي خود       
  .است) نگرش فرعي(پاية تحصيلي فرزند همساية ما 
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هيچ رفتـاري   : هاي هر نگرش، اعم از اصلي و فرعي، با يكديگر تعامل دارند             مؤلفه .7
 واجد عوامل عـاطفي بـه عنـوان محـرّك نباشـد و نيـز                نيست كه هر قدر هم عقلاني باشد،      

 كـه سـاخت     –توان شاهد حالت عـاطفي بـود، مگـر اينكـه ادراك يـا فهـم                   بالعكس، نمي 
 . در آنها مداخله دارد–دهد  شناختي آن حالت را تشكيل مي

  
  

  رفتار

  

  

  

  

  عاطفه               شناخت              

  هاي نگرش تعامل دارند مؤلفه

  

اش   با يكديگر تناسب سطح دارند، معمولاً وقتي بعد شناختي        هاي هر نگرش      مؤلفه .8
اش هـم     دار و وابسته به ارزشهاي مهم ما باشند، به همـان نـسبت بعـد عـاطفي                  عميق و ريشه  

دار و به تبع آن، آمادگي رواني ما براي رفتار مناسب نيـز بيـشتر اسـت و بـر                      محكم و ريشه  
گرفته باشد، بعد عاطفي و انگيزشـي و        اش بر اساس شايعه شكل        عكس، وقتي بعد شناختي   

  .به تبع آن، آمادگي رواني ما براي رفتار نيز خيلي سست خواهد بود
نگرشهاي اصلي در زندگي افراد نقش بـسيار برجـسته دارنـد و از طريـق مـشاهدة                   .9

ما طي يك سفر چند ساعته ممكـن  . باشند رفتار و تحليل افكار به راحتي قابل تشخيص مي    
 اصلي همسفرمان اطلاعات بسياري به دست بياوريم، در حالي كه حتي            است از نگرشهاي  

هـاي   پس از يك سال زندگي كردن با دوستمان، ممكن است نگرش او را نـسبت بـه پايـه            
يادآوري اين نكته لازم است كه نگرشهاي اصلي        . اش مطلع شويم    تحصيلي فرزند همسايه  

گرشـهاي فرعـي ممكـن اسـت        ن. رنـگ هـستند     زندگي ما پر رنگ و نگرشهاي فرعي كـم        
رنگ باشند كه مورد توجه خود ما هم قرار نگيرند و حتي نسبت به آنها هـشيار                   قدر كم   آن

  .نباشيم
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  تر هستند نگرشهاي اصلي برجسته

  

انـد و     نگرشهاي اصلي بر نگرشهاي فرعي تأثير مستقيم دارند، بيـشتر درونـي شـده              .10
د، اما نگرشـهاي فرعـي هـر قـدر فرعـي باشـند       ان  كمتر به موقعيتها و شرايط خارجي وابسته      

ترين نگرش يك     وابستگي بيشتري با شرايط محيطي دارند؛ براي مثال، ايمان به خدا اصلي           
تر و نگرش فرد نسبت بـه شـغل و            دوستي قدري فرعي    خواهي و انسان    مؤمن است، عدالت  

ومبيل خيلـي   تر و سرانجام، نگرش نسبت به رنگ ات         زندگي خانوادگي باز هم نوعي فرعي     
  .تر است فرعي

خواهي بر زندگي خانوادگي و زندگي        خواهي و عدالت    بنابراين ايمان به خدا بر عدالت     

و در نهايت بر رنگ انتخابي براي اتومبيل نيـز مـؤثر            ... خانوادگي بر انتخاب محل زندگي و     

Ĥثير البته هر قدر فاصـلة نگرشـهاي فرعـي از نگرشـهاي اصـلي بيـشتر باشـد ت ـ                  . شود  واقع مي 

اين نكته ضروري است كه ممكن است يـك نگـرش             توجه به   . پذيري آن كمتر خواهد بود    

  )136-140، ص 1382جمعي از مؤلفان،  (.تر و براي فرد ديگر اصلي باشد براي فردي فرعي يا فرعي

  
  
  

  

  

  

  »نگرشهاي اصلي، بر نگرشهاي فرعي تاثير دارند
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ــان رســانه ــافت  مخاطب ــه پيامهــاي دري ــسته ب ــوع نگرشــهاي اصــلي و فرعــي،  هــا، ب ي و ن
هـا داراي معنـي اسـت،         رابطة بين تغيير اجتماعي و تأثيرپذيري از رسانه       . تأثيرپذيري دارند 

الاطـراف و     اي كـه جـامع      گـذاري روي رسـانه      دار است، سرمايه    پس وقتي اين رابطه معني    
يز در ميـزان    البته نفس نوع رسانه ن    .  خواهد بود   داراي كاربردي چند وضعيتي است منطقي     

چهره به «تأثير پذيري مخاطب از رسانه مؤثر است ودر تأثير گذاري منحصر به فرد ارتباط 
  . اتفاق نظر وجود دارد» چهره

مخاطب هنگام دريافتهاي خود از رسانه، بـسته بـه نـوع نگـرش و بينـشهايي كـه دارد،                    
ر اصـلي پيـام، لحـن پيـام         براي تجزيه و تحليل پيام ارسالي، به خودِ رسانه، منبع پيام، عناص           

پس افراد و گروهها در نسبت با رسانه از نگرش و بينـشهاي خـود،               . توجه خواهد كرد  ... و
اي كه در وجودشـان شـكل گرفتـه اسـت بـا آن                جويند و بسته به نگرشهاي اصلي       بهره مي 

بندي كلي    ها، يك تقسيم    بندي صدر اين موضوع از مخاطبان رسانه        تقسيم. شوند  مواجه مي 
باشد و الّا در حوزة علوم ارتباطات از          بر آمده از چنين نگاهي است كه مد نظر ما نيز مي           و  

بندي واقع شـده اسـت كـه     زواياي مختلف، موضوعي به نام مخاطب مورد مطالعه و تقسيم       
بندي كلي ما را براي رسيدن به اهداف          در اين بحث چندان مدخليتي ندارد و همين تقسيم        

افراد و گروههاي مخاطب كه در معرض تهديد جنگ روانـي           . د  بحث كفايت خواهد كر   
گيرنـد، اگـر موضـوع جنـگ روانـي جـزء نگرشـهاي اصـلي آنـان باشـد، ميـزان               قرار مـي  

اي بـا قـدرت و       بـه خـصوص اگـر رسـانه       . تأثيرپذيري آنان به شدت كاهش خواهد يافـت       
 رواني، افـراد و     هاي دشمن در جنگ     هاي لازم، همزمان و بسته به نوع شگرد وشيوه          جاذبه

  .گروههاي مخاطب را مورد حمايت نگرشي قرار دهد
  

  كاري در افكار عمومي اي آن در مقابه با دست بسيج و نقش رسانه

آيد مورد توجه     اي آن بر مي     در اين زمينه چند نوع از كاركردهاي بسيج كه از نقش رسانه           
  :است

  انه؛ گير اي با كاركرد پيش بسيج در جايگاه رسانه: نوع اول
  اي با كاركرد آفندي در جنگ رواني؛  بسيج در جايگاه رسانه: نوع دوم
  اي با كاركرد پدافندي در جنگ رواني؛ بسيج در جايگاه رسانه: نوع سوم
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گيـرد و سـمت و سـويش          جامعه و حركت آن، بر اسـاس شخـصيت افـراد شـكل مـي              
 در مـورد آن  شود، اما شخصيت افراد جامعه، تحـت تـأثير عـواملي اسـت كـه            مشخص مي 

  .ريزي كرد توان سياستگذاري و برنامه مي
هـاي فطـري،    شخصيت افراد تحت تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي و بر اساس مايه ...«

دهـي بـه      تأثير فرهنگ و جامعه در تربيـت افـراد و شـكل           . گيرد  غريزي و وراثتي شكل مي    
هايي كه بر آنها       و آموزه  گيرد و اصول    كه به خدمت مي     خودپندارة آنان از طريق مفاهيمي    

جمعـي  (» .نمايد، تأثيري انكار ناپذير اسـت       ورزد و الگوهايي كه ارائه و ترويج مي         تأكيد مي 

  )351، ص 1382از مؤلفان، 

اي بــا قابليــت  اي فرهنگــي اســت كــه داراي ســاختار و ســازماني شــبكه  بــسيج ســامانه
يج در سـاحت فرهنگـي و       بس. باشد  دهي به تمام بخشهاي جامعه در همة سطوح مي          پوشش

  .هاي ديني، ملّي و علمي است اصول و مبناي حاكم بر آن، داراي مؤلفه
. ترين دين الهي اسـت و داراي كتـاب اسـت             اسلام آخرين و جامع    ؛هاي ديني  ويژگي

اي از آغاز نزول تا كنون مـورد          قرآن كريم تنها كتاب آسماني است كه بدون هيچ خدشه         
نظران منصفي كه آن را        و در فصاحت و بلاغت، تمامي صاحب       قبول تمام فرق اسلام بوده    

. انـد    اعجاز بودن آن را پذيرفتـه      - اعم از مسلمان و غير مسلمان      -اند    مورد مطالعه قرار داده   
تر و خشكي يافـت    كتابي كه پاسخگوي تمامي مسائل بشر است و به نص خود قرآن، هيچ          

و لا رطـب و لا يـابس الا فـي كتـاب             ...«: شود كه در اين كتاب عميق و بزرگ نباشد          نمي
  )59انعام، (. »مبين

است و الگو و اسوه در آن قابل دسترسي است          » نقل«دين اسلام از لحاظ سيره، داراي       
  .باشند و الگوها از لحاظ علم محض تاريخي قابل اثبات مي

دهنده بـه     اسلام داراي تمدن بوده و مدنيت اسلامي به عنوان حركت و جهت مطلوب              
دين اسلام بـه تمـامي دسـتاوردهاي بـشر          . نظران است   جوامع اسلامي، مورد اتفاق صاحب    

گــذارد و مــسلمانان را بــه  كــه پاســخگوي مــوردي از نيازهــاي انــساني اســت، احتــرام مــي
اسلام نه تنهـا    . كند  آموزي، پژوهش، مطالعه و نوآوري تشويق مي        يادگيري، آموزش، علم  

خواهي انـسان احتـرام گذاشـته، بلكـه خـود را زيبـا معرفـي                 يي  جويي يا زيبا    به روح زيبايي  
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بخـش    كند و هنر را نه از آن حيث كه وسيلة سرگرمي است، بلكه از آن رو كـه تعـالي                     مي
  .دارد است، پاس مي

ــسته  ــلام برج ــوزه  در اس ــها، آم ــرين سفارش ــد  ت ــا و تأكي ــدت،   ه ــصوص وح ــا در خ ه
، حسن خلق با همـه، دسـتگيري        خواهي، همياري عمومي، ايثار و گذشت، فداكاري        ديگر

مستمندان، كمك به سرگردانان و به طور كلي، رفتار انساني و شايسته در تمـام سـطوح و                  
  .ابعاد زندگي فردي و جمعي وجود دارد

تمام فـرق چهارگانـة     . »ان االله مع الجماعه   «: من با جماعت هستم   : خداوند فرموده است  
، )نبـوت (، ارسال رسـل     )توحيد(گي خداوند   يگان: مسلمين در اصول ذيل اتفاق نظر دارند      

، حـق بـودن   )حكومـت اسـلامي  (، جدا نبودن ديـن از سياسـت   )كعبه(قبله بودن خانة خدا    
خدشـه بـودن كتـاب خـدا          ، كامل و بـي    )قيامت(، رستاخيز روز جزا     )فناپذيري دنيا (مرگ  

ه االله از نـسل فاطم ـ      ، ظهـور حـضرت مهـدي عجـل        )معـراج (، سفر ملكـوتي پيـامبر       )قرآن(
، )حاكميت جهاني عدالت و معنويـت    (االله عليها دختر پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله             سلام

، اصل بـرادري دينـي و دههـا         )جهاد(مبارزه در راه دين و دفاع از ثغور و نواميس مسلمين            
  .مورد مهم ديگر

است كه پيـامبر اعظـم     » رحمة للعالمين «در اسلام، معرفت به ذات حضرت حق از باب          
ترين گناهـان     لذا شرك و يأس و نااميدي جزء اولين و بزرگ         . باشد  ي اله عليه وآله مي    صل

اسلام براي تربيـت    . »االله الرحمن الرحيم    بسم«: اسلام رحمت است  . آيد  كبيره به حساب مي   
و ) اعم از انسان، حيوان، نبات، جماد     (گونه كه بتواند در همه حال براي ديگران           انسان، آن 

:  مـورد خـاص آن    (هـاي حقـوقي، اخلاقـي و تربيتـي اسـت              ، داراي آموزه  خود مفيد باشد  
هاي اسلام در ارتباطات اجتمـاعي بـر    آموزه). السلام  كتاب حقوق حضرت امام سجاد عليه     

اصول سلامت، حرمت، احترام و اعتماد بنا شده و هر كس براي ديگري ولـو غيرمـسلمان                 
؛ حتّي آن گاه كـه يـك        » پاسخ به آن   استحباب سلام و وجوب   «: بايد رحمت و درود باشد    

كند، در مقابله با دشمن و مقاتلة آنان بـه            مسلمان در جايگاه جهادگر و مبارز نقش ايفا مي        
نيت قرب الهي و براي رضاي خداوند، بر مبناي رحمت الهي است؛ يعني جايگـاه مبـارزه                 
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يا گروههـاي خاصـي     » دافرا«را در مورد    » االله    اسلام لعنه «. هم بر آمده از رحمت الهي است      
 در مقابل حق قد برافراشتن اسـت و         علم و آگاهي  برد كه شاخصة اصلي آنان با         به كار مي  

اسـلام در بهداشـت روحـي و        . كنـد   هيچ گاه عموم و تودة مردم را اين گونه خطاب نمـي           
هاي خود مورد تأكيد قـرار        جسمي فرد و جامعه، به شدت حساس است و آن را در آموزه            

حرف منحصربه فـرد  ) اقوام و خويشان( اسلام در احترام به پدر و مادر و ارحام       .داده است 
  .دهد ترين سطح ممكن مورد تكريم قرار مي زند و والدين را در عالي مي

اين مطالب و موارد به حسب يادآوري و تـذكر آورده شـد و الاّ همـه، از مـسلّمات و                     
  .بديهيات دين مبين اسلام است

دارا بودن تمدن و تاريخ بالنده، داشتن زبان زندة همراه بـا لطافـت و                :هاي مليّ     ويژگي
ظرافـت، دارا بـودن ادبيـات كهـن در دو قالـب شـعر و نثـر پيرامـون موضـوعات مختلـف           

منـد بـودن از افـسانه و اسـطوره، داشـتن              اجتماعي و برخورداري از ادبيات عامة غني، بهره       
خلاقـي، اجتمـاعي، نظـامي، فرهنگـي،        هاي مختلـف علمـي، ادبـي، ا         رجال مؤثر در حوزه   

شناخته شده در سـطح دنيـا، برخـوردار از دانـشهاي مختلـف، داراي               ... سياسي، تاريخي و  
روحية سلحشوري، آيينهاي پهلواني و باستاني از جمله عيد نوروز كه به تعبير مقـام معظـم                 

اي    نجيبانه علاوه بر تقارن با بهار طبيعت كه يك امتيازي است، چه خصوصيات           ...«رهبري  
گـرفتن    آمـدگويي بـه يكـديگر و پـي          شادي دلها، لبخند و تبريك و خـوش       . در خود دارد  

روابط انساني و نو كردن محيط زندگي، از رسوم بسيار خوب و مطلوب است كه ايرانيـان      
اند و اينها همه مورد تأييد آيين مقدس اسـلام و شـرع               از گذشته تا امروز به آن پايبند بوده       

، داشتن ابنيه، اماكن، باغ، صنايع دسـتي و باسـتاني و     )86پيام نوروزي سال    (» تاسلامي اس 
تاريخي، هنري كه بخش مهمي از حيات تمدني نـسلهاي گذشـتة ايـن ملـت را بـه خـوبي                     

دوسـتي، حقـوق      تـر داشـتن سـابقة تـاريخي نجابـت، زيردسـت             از همه مهـم   . دهد  نشان مي 
، نداشتن سابقة تجاوز، خونريزي، غارت      بخشي  دوستي، نجات   طلبي، نوع   بشرشناسي، صلح 

تر از همـه، نداشـتن سـابقة شـرك و ثنويـت در                و چپاولگري، جنايت و جهالت و برجسته      
  ... است و پرستش؛ كه همواره موحد و يكتاپرستي كيش اين مردم بوده
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هـاي مـؤثر      يكـي از لـوازم مهـم حيـات پديـده           :هاي علمي فرهنـگ بـسيج       ويژگي
زايي پويا موجبات حيـات و سـر زنـدگي و نـشاط را            پوياست؛ درون زايي    اجتماعي، درون 

هاست كه بـا توجـه بـه حجـم و تنـوع اعـضا، ايـن                   بسيج از اين نوع پديده    . سازد  فراهم مي 
  .قدرت و قوت را در حد اعلا دارد

نگرانـه بـدان      فرهنگ بسيج چند ويژگي منحصر به فرد دارد كه اگر در مهندسي آينده            
هاي شگرفتي از خود نشان خواهد داد كه بـا هـيچ يـك از دسـتاوردهاي                 توجه شود، قابليت  

برخـي از   . بزرگ ديگري كه تا كنون نصيب كشور كرده است قابل مقايسه نخواهـد بـود              
  :ها عبارت است از اين ويژگي

اتـصال سـازماني بـا حـوزة علميـه در تمـام ابعـاد، بـه خـصوص در بعـد عقايـد،                        ) الف
  .اجتماعي انساني و علوم علوم

مندي سازماني از دانشگاه در تمام علوم، به ويژه در علوم پايه، مانند رياضـي،                 بهره) ب
  .فيزيك، شيمي و علوم زيستي

هاي مـورد نيـاز، ماننـد         برخورداري از ساختار و ساز وكار تحقيقاتي در تمام زمينه         ) ج
  .پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

ــي و آموز  ) د ــز علم ــتن مراك ــار داش ــشگاه    در اختي ــت دان ــروه مقاوم ــد گ ــي، مانن ش
، دانـشكدة علـوم و فنـون نيـروي مقاومـت بـسيج و ديگـر مراكـز علمـي و                      )ع(حـسين   امام

  .آموزشي مرتبط
هاي مورد اشاره كه داراي دو وجه دروني و بيروني اما سازماني است، بسيج را                 ويژگي

 حوزه و دانشگاه به     فرهنگ بسيج، همواره از منابع عظيم علمي      . مثل و مانند كرده است      بي
هاي مـورد نيـاز،       پژوهشي  تواند با آينده    همراه دريافتهاي دروني خود برخوردار است و مي       

  :شود پاسخ گويد به توقّعات كلان نظام كه در بيان رهبر معظم انقلاب مشخص مي
گوييم بسيج، مراد ما فقط يـك مجموعـة نظـامي و ملـبس بـه لبـاس نظـامي                      وقتي مي «

آورند تا در  يج؛ يعني مجموعة انسانهايي كه نيروي خودشان را به ميدان مي   نيست، بلكه بس  
هـا فعـال باشـند و بـا آنهـا همكـاري               جهاد عمومي كشور و ملتشان در جهت رسيدن به قله         

  )5، ص 1384عبدالملكي، : نقل از(. »اين معناي بسيج است. كنند و در كارشان سهيم باشند
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هاي ارزشمند، آن چيـزي اسـت كـه           كنار ديگر داشته  ها در     اين فرهنگ با اين ويژگي    
بسيج در اين معني نه يك گروه خاص يـا سـازمان، بلكـه تزريـق همـان تفكّـر                    «: گويد  مي

مـديريت دانـايي در بـسيج قطعـاً         . بسيجي و رفتـار بـسيجي در بدنـة نظـام اجتمـاعي اسـت              
در نهـاد جامعـه بـه    . )5همـان، ص  (» شناخت پايدار، با دوام و با ثبات را فـراهم خواهـد آورد    

اي و سـاماندهي ايـن تـوان،          شكل خاص مؤثر واقع شـدن، بـدون پـذيرش جايگـاه رسـانه             
  .چندان ميسر نخواهد بود

  
  اي با كاركرد پيشگيرانه بسيج در جايگاه رسانه

  ايجاد نگرش بسيار اصلي ايماني

 به نسبت نگرشـهاي  ها، همان گونه كه اشاره شد انسانها در مقابل پيامهاي دريافتي از رسانه           
خود، آن را دريافت، تجزيه و تحليل و سرانجام رد يا قبول يا بخشي از پيام را رد و بخشي                    

  .كنند را قبول مي
هـاي لازم بـراي درك و          غالب افراد جامعه، نگرش بـا ويژگـي        بسيار اصلي اگرنگرش  

نـه تنهـا هـيچ      دريافت مناسب از شرايط پيراموني خود باشد، مسلماً در نبرد رواني دشمن،             
سازي تأثير آن پيامها بر افرادِ احتمـالاً تحـت            تأثيري نخواهند پذيرفت، بلكه خود در خنثي      

  .تأثير قرار گرفته نيز تلاش خواهند داشت
روش نـسبتاً   (بر اساس آنچه در تعريف نگرش گذشت،        « :ايمان، نگرش بسيار اصلي   

موضـوعهاي اجتمـاعي يـا هـر     ثابت در فكر، احساس و رفتار نـسبت بـه افـراد، گروههـا و           
در فرهنــگ دينــي و در معــارف قرآنــي نيــز نگرشــهاي متعــددي .) حادثــه در محــيط فــرد

يابيم كه بعضي بسيار اصلي، برخي بسيار فرعي و بعضي در حد فاصـل بـين آنهـا قـرار                      مي
. نگـرش ايمـاني، كفـري و منافقانـه        : تـرين نگرشـها، عبارتنـد از        بعضي از اصلي  . گيرند  مي

  .كنيم  باب نمونه، نگرش ايماني را قدري به تفصيل بررسي مياكنون از
ايمان حالتي است رواني كه در هر انساني ممكن است ايجاد شـود و از حيـث تحليـل                   

  .است» رفتار ظاهري«و » علقة قلبي و عاطفي«، »عقيده و شناخت«عقلي، داراي سه مؤلفة 
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ظايفي كه خداوند بر افراد مؤمن  اصولاٌ بسياري از و   :مؤلفة رفتاري در آيات و روايات     
  :فرمايد، وظايفي هستند از جمله مقرر مي

  ؛)45بقره، (» واستعينُوا بالصبر والصلوه«: استعانت از نماز و صبر
  ؛)81طاها، (» كلوا من طيبات ما رزقنكم«: هاي پاك استفاده از روزي
  ؛)254بقره، (» انفقوا ممِا رزقنكم«: انفاق در راه خدا

» لا تبطلوا صـدقتكم بـالمنّ والاذي      «: گذاري و اذّيت    ال صدقات از طريق منت    عدم ابط 
  ؛)264بقره، (

خذوا حذركُم  «: هاي كوچك و بزرگ     آمادگي دفاعي و كوچ كردن به صورت دسته       
  ؛)71نسا، (» فاْنفروا ثبات أَو انفروا جميعا

  .)135نسا، (» كونوا قوامين بالقسط«: قيام به قسط
د كه گمان نكنيد ادعاي ايمان كافي است و بـه عمـل شـما توجـه                 شو  حتي تصريح مي  

اش عمـل اسـت و قـول هـم            ايمـان همـه   : فرماينـد   مي) ع(امام صادق   . )2عنكبوت،  (شود    نمي
اگـر ايمـان    «: فرماينـد   نيز مي ) ع(اميرمؤمنان؛  )6، ح   23، ص   69بحارالا نوار ، ج     (نوعي عمل است    

  .)2، ح19همان، ص (» شد رام نازل نميفقط كلام بود، روزه و نماز و حلال و ح
دو مؤلفة شناختي و عاطفي ايمـان نيـز بـه راحتـي از بعـضي از آيـات و روايـات قابـل                        

. براي صدور يك رفتار، دانش تنها كافي نيست بلكه انگيزش نيز لازم است            . استفاده است 
مـل  زنـد كـه دانـش دارنـد، امـا بـر اسـاس دانـش خـود ع          قرآن كريم كساني را مثـال مـي    

اي نزد پيامبر ادعاي ايمان كردند، وحي شد كه بـه آنهـا بگـو شـما        عده. )14نمـل،   (كنند  نمي
. ايـد و هنـوز ايمـان در قلبهايتـان وارد نـشده اسـت                ايـد، بلكـه اسـلام آورده        ايمان نيـاورده  

ايـم ولـي ايمـان در         گوينـد ايمـان آورده      به زبان مي  : فرمايد  در جاي ديگر مي   . )14حجرات،  (
  .)41مائده، (.ن وارد نشده استقلبهايشا

شود كه اقرار بـه زبـان و حتـي عمـل تنهـا، كـافي                  از اين آيات و امثال آنها استفاده مي       
بعضي روايـات نيـز بـا بيانهـاي مختلـف، عـلاوه بـر مؤلفـة رفتـاري، بـه پيونـدقلبي                       . نيست

در ايمـان چيـزي اسـت كـه         «: فرمـود ) ص(پيامبر  . اند  نيز تصريح كرده  ) شناخت و عاطفه  (
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:  و نيز فرمودند)208، ص 50بحـارالانوار، ج  (» كنند قلب راسخ شده، اعمال نيز آن را تصديق مي   
  .ايمان عبارت است از معرفت قلبي و گفتار زباني و عمل به اعضا

دهد و اضـلاعش را اعمـالي         اش را عقيدة قلبي تشكيل مي       ايمان هرمي است كه قاعده    
دة قلبي در اين جا مجموع عاطفه و عقـل اسـت و لـذا               عقي. اند  كه بر آن قاعده استوار شده     

همة وجودش به سوي يك رفتـار       ) جمع جبري (اش؛ يعني با      انسان به واسطة عقل و عاطفه     
  )206، ص1حكيمي، الحياه، ج (.كند سوق پيدا مي

در روايتي ديگر روي بعـد عاطفـه تأكيـد بـسيار شـده و ايمـان را عـين حـب و بغـض                         
  )114، ص 68 ج بحارالانوار،(. داند مي

 ايمان حالتي اكتسابي، اختياري، تدريجي و قابـل شـدت و            :هاي نگرش ايماني    ويژگي
شـود كـه افـراد بـه اختيـار خـود ايمـان                در قرآن كـريم گـاهي تـصريح مـي         . ضعف است 

كند كـه چـرا ايمـان نياوردنـد؟            و گاهي سرزنش مي    )29كهف،  (ورزند    آورند يا كفر مي     مي
  )20 و انشقاق، 8حديد، (

 ايـن آثـار را بـه سـه قـسم روانـشناختي، رفتـاري و اخـروي قابـل                     :آثار نگرش ايماني  
  :تفكيك است

؛ خدا را مـدافع     )28رعد،  (گيرد    با ياد خدا دلهايشان آرام مي      شناختي ايمان؛   آثار روان . 1
؛ خـدا را همـه جـا و    )29اعـراف،  (داننـد    و خود را مشمول بركات خداوند مـي        )38حج،  (خود  

؛ هميـشه توكلـشان بـر       )8و7مجادله،  (دانند    اي حاضر و ناظر مي      واي سه چهار نفره   حتي در نج  
شـود بـر       چـون آيـات الهـي بـر آنـان خوانـده مـي              ؛)11، ابراهيم،   10، مجادله،   13تغابن،  (خداست  

داننـد   ؛ عزّت را فقـط بـراي خـدا و رسـول و مؤمنـان مـي      )2انفـال،  ( شود ايمانشان افزوده مي  
 خود را پيروز ؛)47، روم،  257، بقره،   18عمران،    آل(شمارند    ا ولي و ياورخود مي     خدا ر  ؛)8منافقون،  (

بحارالانوار، ج ( به هنگام مصيبت صبور و به هنگام خشم داراي حلم هستند    ؛)56مائده،  (دانند    مي

  .)54مائده، آيه ( و خدا را دوست دارند )293، ص 67
نگدستي از صدقه دادن غافل نيستند و حتي        در تنهايي از تقوا و درت     آثار رفتاري ايمان؛  . 2

 ؛)293، ص   67بحـارالانوار، ج    (دارنـد     زماني كه برايشان بيم ضرر برود، دست از راستگويي برنمـي          
؛ در  )2-9مؤمنـون،   (پردازنـد       گرداننـد و زكـات مـي        روي، روي   انـد، از بيهـوده      در نماز فروتن  
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آنچه خـدا حـلال      و   )61مؤمنون،  (د  گيرن  ورزند و در آن سبقت مي       انجام كار نيك شتاب مي    
  .)87مائده، ( كنند كرده بر خود حرام نمي

مـورد  ؛  )8، لقمـان،    124 ، نـسا،     89 و   72توبـه،   (شـوند     داخل بهـشت مـي    آثار اخروي ايمان؛    . 3
 و اجر و پاداش آنها با خداسـت         )9عنكبوت،  (  با صالحان هستند   ؛)82طه،  (آمرزش خدا هستند    

  )140-144، ص 1382جمعي از مؤلفان، (» .)62قره، ، ب171 و 57عمران،  آل(

هـاي دينـي و       بسيج با دعوت عموم مردم به آغوش خويش و پـرورش آنـان بـا آمـوزه                
توانـد در پيـشگيري تأثيرپـذيري از جنـگ روانـي              سازي معرفت و شناخت آنهـا، مـي         غني

معرفتي، بـا   ايمان به عنوان نگرش بسيار اصلي، درحوزة تعاليم         . دشمن به شدت مؤثر باشد    
  .تواند براي عموم جامعه در دستور كار بسيج باشد شكلهاي مختلف مي

  ملّيت و علم به عنوان نگرش اصلي

تواند در حوزة تعاليم بسيج با شكلهاي مختلف كه بدان اشاره خواهد شد،               مليت و علم مي   
  .مورد توجه باشد

اسـتمرار نگـرش بـسيار      هاي چندگانه، براي ايجـاد و         بندي    با سطح :  عمومي  آموزش. 1
  .اصلي و اصلي؛ يعني ايمان، هويت ملّي و علم و دانش

آموزشـــهاي مـــورد نظـــر در تنـــوع ســـطح ســـواد و ســـن، بايـــد پاســـخگوي توقـــع 
منابع همة آموزشهاي عمومي در تمام سطوح سواد و سن بايد در         . كنندگان باشد   مشاركت

باشـد امـا سـطح      »آوري  انش و فن  علم، د «و  » تاريخ و تمدن ايران   «،  »ايمان«سه عنوان كلي    
  .محتوايي آنها در هر مقطع سني و سوادي، متفاوت از يكديگر تهيه شود

توانـد در     اين آموزشها نه تنها اعضاي بسيج، بلكه همة افراد جامعه را به طوركامل مـي              
البته زمينة لازم براي ايجاد انگيزه نيـز مـورد نيـاز اسـت كـه بايـد در چـارچوب                     . بر بگيرد 

بنـدي    اما شكل اجرايي آن بايد بخـش      . ن و مقررات دفاعي كشور آن را تمهيد نمود        موازي
  .شود تا شرايط لازم براي اجراي ملّي آن فراهم شود

اش آموزش ِنيروي انـساني       دراين اردوها كه لازمه   : اردوهاي معنوي، مليّ و علمي    . 2
. شـود  ق و اعتماد داده مـي هاي افراد، عم    باشد، به دانش و دانسته      مورد نياز در سه حوزه مي     

در حال انجـام اسـت      ) راهيان نور (اين نوع اردوها در بعد معنوي به صورت بسيار گسترده           
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و در بعد ملّي و علمي نيز بعضاً به صورت محدود و معـدود در بـسيج تجربـه شـده اسـت،              
 تجربـة   گيـري از دانـش و       گانه با بهـره     براي اين اقدام، بايد متون سه     . كه بايد عموميت يابد   

اساتيد مختلف در سطوح چندگانـه تهيـه شـود تـا از ويژگـي رسـايي و جاذبـه برخـوردار                      
اي با كاربرد پيـشگيرانه، اكثريـت مطلـق افـراد             بسيج در اين برنامه، از جايگاه رسانه      . باشند

جامعه را نسبت به سه موضوع، كه قابليت تبديل به نگرش بسيار اصلي و اصلي را در نهـاد                   
اين نياز از آنجا مـورد توجـه اسـت كـه            . كند  رساني آموزشي مي     دارند، اطلاع  افراد جامعه 

دانيم دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي مقابله بـا نفـوذ انقـلاب و موفقيـت              مي
نظام جمهوري اسلامي، ايمان، تاريخ، ملّيت و دستاورهاي علمي ملـت مـا را هـدف قـرار                  

  .شود تر و شديدتر مي وز به روز متنوعهاي آنان نيز ر  اند و هجمه داده
  

  اي با كاركرد نوع دوم و سوم بسيج در جايگاه رسانه

بسيج در اين دو نوع كاركرد به ساز و كـار و سـاختار و سـازمان واحـدي نيازمنـد اسـت،                       
  .شوند منتها در هر دو نوع، متناسب با نيازهاي روز، موضوعات مورد توجه واقع مي

توانـد     بـسيج مـي    : سازمان مورد نياز در اين نـوع از كـاركرد          ساز و كار و ساختار و     
تحت مديريت يكي از معاونتهاي فرهنگي يـا روابـط عمـومي، يـك واحـد يـا مركـز كـه                      

داشته باشد، ايجاد كند و آن را در طول سـتاد، منطقـه، ناحيـه،               » اطلاع رساني «تواند نام     مي
  .حوزه و پايگاههاي مقاومت امتداد دهد

با جذب عناصر انساني در حـوزة علـوم ارتباطـات يـا بـا               » اطلاع رساني  «واحد يا مركز  
آوري اطلاعات و اخبار را       مندان فعاليت در اين حوزه، كار جمع        آموزشهاي لازم به علاقه   

دسـتگاههايي  (درون جايگـاهي    . 2درون سـازماني،    . ا: دهـد   در چهار حورة ذيل انجام مي     
ايـن مرحلـه از كـار بـا         . المللـي   سطح بين . 4ليّ،  سطح م . 3،  )كه بسيج در آنها حضور دارد     

ــال در حــوزة جمــع  آنــاليز و . شــود آوري انجــام مــي مــشاركت همــة عوامــل و عناصــر فع
گيـرد تـا اخبـار منطقـه كـه            بندي اخبار و اطلاعات ابتدا در سطح منطقه صورت مي           تقسيم

اي بـه     بار فرا منتطقه  سازي قرار گيرد و اخ      صرفاً كاربرد محلي دارد، همانجا در مسير آماده       
  .ستاد انتقال داده شود
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بررسي، تجزيـه  «به بخش يا گروهي با هدف » دو سطح ستاد و مناطق   «رساني در     اطلاع
نياز دارد كه اخبار خام را به پيامهاي خبري تبـديل كـرده و              » سازي اخبار   و تحليل و آماده   

 يـا گروهـي بـا هـدف         همچنين در دو سطح مذكور به بخـش       . به مراجع مربوط ارائه دهند    
نياز دارد كه ضمن دريافـت اخبـار از گـروه بررسـي،             » دريافت و آمادة ارائه كردن اخبار     «

اي مختلـف آمـاده       سازي،  اخبار را جهت ارائـه در قالبهـاي رسـانه             تجزيه و تحليل و آماده    
  .كنند

  

  اي پيام  قالبهاي رسانه

اي، پيامهـا از دو        نظـر رسـانه    گيري قالبهـاي مـورد      سازي و شكل    آوري، آماده   پس از جمع  
  :شوند طريق عمده عرضه مي

  ؛)سايت اينترنتي(رساني در فضاي مجازي   پايگاه اطلاع) الف
نامه باشد و سپس تبـديل بـه          تواند به صورت هفته     كه ابتدا مي  (انتشار نشريه خبري    ) ب

  ).روزنامه شود
د منحصر به فـرد باشـند و ايـن          اي فوق براي ارائة پيام در بسيج، لزوماً باي          قالبهاي رسانه 

  :منحصر به فردي از دو بعد مورد نظراست
رساني در فضاي مجازي بايد از لحاظ سرعت و تنـوع پيـام منحـصر        پايگاه اطلاع  :اول

به فرد باشد و نشريه نيز هم از لحاظ تنوع پيام و هم تنوع پيام محلي براي هر منطقه؛ بـدين                     
ماً بايد به تعداد مورد نيـاز هـر اسـتان در همـان اسـتان                شكل كه نشريه خبري مورد نظر الز      

المللـي آن توسـط مركـز تهيـه و بـه وسـيله پايگـاه                  منتشرشود، با اين روش كه بخـش بـين        
مجازي به منطقه ارسال و بخش محلي آن در هر منطقه، آماده و ضميمه شـود تـا همزمـان                    

بـه عنـوان مثـال،      . ذيردبيني شده، درتمام مناطق چاپ و توزيع صورت پ          رأس ساعت پيش  
تواند در هشت صفحه تنظيم شود كه چهار صفحة آن در مركز تهيه شده                نشرية خبري مي  

شود و چهار صفحة ديگر با همان فرمت و نام، در هر منطقـه آمـاده و ضـميمة                    و ارسال مي  
  .شود آن مي
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م و  مـرد «محـوري در قبـال        رساني در رسانة بسيج، با اصل مهم رسـالت           امر اطلاع  :دوم
اي، هـيچ چيـز جـز نظـام و مـردم مـورد                در اين مدل فعاليت رسانه    . گيرد  صورت مي » نظام

رساني به مردم كه راهبرد نظام اسلامي و يكـي از اهـداف مهـم                 توجه نيست؛ يعني خدمت   
شـود و آسـيبها،       اي بـه نـام بـسيج همـواره رصـد مـي              رود، توسـط رسـانه      آن به شـمار مـي     

نظـام اسـلامي در خـدمت مـردم و بـراي            . دهـد   را ارائه مي  ها    مشكلات، نواقص و نارساني   
مردم است؛ چنانچه هـر كـس بـه هـر شـكل، تـلاش يـا فعـاليتي انجـام دهـد كـه موجـب                           

رسـاني بـه مـردم از         اي بـسيج بـوده و بـا اطـلاع           شود، زيرچشم رسـانه     دار شدن نظام      خدشه
  .شود اقدامات او جلوگيري مي

كند نظام را براي مردم و مردم را بـراي   اقتضا مياصول و مباني حاكم بر اين رسانه كه        
معرفـت  : تعالي كمالات انساني ياري كند، داراي سه ركن اساسي در بينش و روش اسـت              

محــوري در تمــام فعاليتهــاي  و بــصيرت دينــي، هويــت تــاريخي و تمــدني و عقــل و علــم
ن نگرش بسيار   انسانها در صورت داشت   ... . اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، هنري و       

اصلي ايماني و نگرش اصلي ملّي و علمي، به همراه اطلاعات صحيح و آگـاهي از مـسائل             
 بــه صــورت خودجــوش و - جنــگ روانــي-اي  روز، در مقابــل هــر گونــه تهديــد رســانه

  .كنند افزازند و آن را در حوزة تحت نفوذ خويش خنثي مي مند قد بر مي كنش
لي و اصلي افراد جامعه، نيازمنـد فعاليتهـاي لازم در           زنده نگه داشتن نگرشهاي بسيار اص     

عقيده، ايمان، تمدن، فرهنـگ، ملّيـت، علـم، سياسـت، اقتـصاد و ديگـر                . ابعاد مختلف است  

موضــوع . وجــوه زنــدگي افــراد در جامعــه از اهــداف هميــشگي دشــمنان يــك ملــت اســت

سـالة كـشور و مـورد       انداز بيست      از لوازم تحقق چشم    - به معناي واقعي خود    –رساني    اطلاع

  .باشد كه در برنامه پنج سالة چهارم توسعه نيز با صراحت بدان توجه شده است تأكيد آن مي

تـوان بـه      رسـاني مطلـوب جامعـه مـي         علاوه بر موارد مذكور، از ديگر نيازهـاي اطـلاع         
  :مسائل ذيل اشاره كرد

ا به كارگيري ابـزار   در جامعة ما متأسفانه هستند برخي از گروهها يا شبه احزابي كه ب             -
سازي مردم  رقصند و در مرعوب  همواره با ساز دشمنان بيروني مي      – مطبوعات   –اي    رسانه
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كنند و در انجام مأموريتهاي خـود از          پيرامون مسائل چالشي پيش رو با دشمنان، تلاش مي        
  .كنند هر نيرنگ و فريبي فروگذار نمي

ي خـود بـر آن اسـت كـه بـا اجـراي            نظام اسلامي براي پاسخگويي به نيازهـاي زمـان         -
تحقـق ايـن مهـم نيازمنـد        .  قانون اساسي، اقتصاد كشور را مردمي كنـد        44سياستهاي اصل   

خـود را   » خيرخـواهي «اي كه     رساني  شائبه است؛ نظام اطلاع     رساني مطمئن و بي     نظام اطلاع 
 مختلـف   هـاي   سازي زاويه   هاي پيش آمده نشان داده باشد و بتواند با شفاف           در تمام عرصه  

  .رساني، آن را ميسر سازد موضوع و اطلاع
 تحقق اتحاد ملّي و انسجام اسلامي كه از نيازهاي اساسي انقلاب اسلامي و نظـام بـر                  -

آمده از آن است، در نگاه راهبردي يك رسانة پوشانندة بخشهاي متعددد جامعه در درون               
  .شود و بايد در اين مسير قدم برداشت و بيرون ميسر مي

آوري است بـا داشـتن        قدرتمندي نظام كه لازمة اصلي آن داشتن علم و دانش و فن            –
  .نظام اطلاع رساني دقيق و ظريف، ميسر خواهد بود

  
  نتيجه

انقلاب اسـلامي و نظـام جمهـوري اسـلامي كـه دسـتاورد بـزرگ آن اسـت، همـواره در                      
 در  –مريكـا    غرب بـه نماينـدگي آ      –موضوعات مختلف با فرهنگ مدعي تسلّط بر جهان         

رسانه در فرهنگ پر ادعاي غرب نقش سلاح را دارد و براي در هم شكستن               . چالش است 
شود و در استفادة از آن از هيچ دسيـسه و نيرنـگ و دروغ و                  جبهة مقابل از آن استفاده مي     
  .شود فريب و ارعابي فروگذار نمي

پوشـد و   ل مـي هـاي متنـوع جامـة عم ـ    اين اقدام دشمن درقالب پيامهاي مختلف رسـانه       
تبليـغ و   «هدف اصلي آن، فكر و ذهن و انديشة افراد جامعه است كـه در دو شـكل اصـلي                  

براي دفع و رفع اين تهاجم دشمن، نيازمنـد ايجـاد نگـرش             . شود  پيگيري مي » جنگ رواني 
بسيار اصلي و اصلي در بعد ايمان، اعتقاد، تمدن، ملّيت و عقل و علم افراد جامعـه و بـراي                    

  .رساني مطمئن و مستمر هستيم شتن اين نگرشها، نيازمند اطلاعپويا نگه دا
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بسيج به دليل حضور درتمام سطوح و ابعاد جامعه، داشتن فرهنـگ غنـي و ارزشـمند،                 
فقـط  . همچنين ساختار و سازمان نهادينه شده، قابليت پيگيـري و تحقـق ايـن مهـم را دارد                 

غييراتي در ساختار و سازمان، سـاز و        لازم است اين نياز مورد توجه واقع شود تا با اندك ت           
كار لازم فراهم گردد و با جذب يا آموزش نيروي انساني مورد نياز و با مديريتي متعهد و                  

» نگرش اصـلي عمـوم    «را به عنوان    » خود بسيج «اين كاركرد   . متخصص، آن را عملي كرد    
اسـت كـه    » نيمتـوا   مـي «ترين اصل ايـن نيـاز، توانمنـدي           مهم. افراد جامعه در خواهد آورد    

  .الحمداالله در بسيج، فعل آن بارها صرف شده است
  
  منابع
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، تهـران،   اي بر نظريـات و مفـاهيم ارتبـاط جمعـي            مقدمه؛  )1380(مهرداد، هرمـز     .16
 .فاران

، ترجمـه اسـماعيل قـديمي،       هاي جامعـة اطلاعـاتي      نظريه؛  )1380(وبستر، فرانك    .17
 .سرا تهران، قصيده




